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          مقالاتتدوين راهنماي   
  .باشندعلمي، پژوهشي، مستند و داراي نوآوري مقالات بايد  ـ
  .ل شده باشدبراي نشرية ديگر ارسا چاپ شده يا ي ديگرنشريةمقالات ارسالي نبايد قبلاً در  ـ
  .دندار نباش  متناسب با يك شماره آماده شود و طولاني و دنبالهتمقالا ـ
  .افزون نباشد)  كلمه۲۵۶هر صفحه (چيني شده   صفحة حروف۲۵مقالة ارسالي از  ـ
  .گردد آن ارسال  يا لوح فشردة به همراه ديسكتword در محيط چيني شده ة حروفدو نسخه از مقال ـ
 سـطر   دهنما و فشردة بحث است، به سه زبـان فارسـي، عربـي و انگليـسي، و حـداكثر در                       تمامچكيدة مقاله كه آيينة      ـ

  .به دنبال هر چكيده بيايد)  واژههفت و حداكثر سهحداقل (هاي مقاله  ضميمه باشد و كليد واژه
  .رعايت دستور خط فارسي مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسي الزامي است ـ
 .نوشته شود) هنام مؤلف، سال انتشار، شمارة صفح( پرانتز ارجاعات در متن مقاله بين ـ
 .در مورد منابع غير فارسي، همانند منابع فارسي عمل شود و معادل لاتين كلمات در پايين صفحه بيايد ـ
  .از راست درج شود) متر ونيم سانتي يك(صورت جدا از متن با تورفتگي   واژه بهچهلقولهاي مستقيم بيش از  نقل ـ
  .هاي تخصصي و تركيبات خارجي با ذكر شماره در پاورقي درج شود  واژه،ني نامهاي خاصشكل لاتي ـ
رسد، با ذكر شماره در پـاورقي         يادداشتهاي توضيحي شامل توضيحات بيشتري كه به نظر مؤلّف ضروري به نظر مي             ـ

  .همان صفحه درج شود
سنده و شـمارة جلـد و صـفحه كـافي اسـت و      در يادداشتها چنانچه به مأخذي ارجاع يـا اسـتناد شـود، ذكـر نـام نوي ـ               ـ

  .مشخصات تفصيلي مأخذ بايد در فهرست پايان مقاله بيايد
) همـان  («.Ibid»و ) پيـشين  («.op.cit»و در ارجاعات غير فارسي به تناسب از        » همان«در ارجاعات بعدي فارسي از       ـ

  .استفاده شود
ويسنده، معرفي كتاب يا مجلة مأخـذ همـراه ترجمـه           در صورت ترجمه بودن مقاله، اصل مقالة ترجمه شده، معرفي ن           ـ

  .ارسال گردد
) نويـسندگان (منابع مورد استفاده در متن، در پايان مقاله و بر اساس ترتيب الفبايي نام خانوادگي يا نام اشهر نويسنده   ـ

    :به شرح زير آورده شود
، نوبـت   ، تعـداد جلـد    ، محقق يا مـصحح    ، نام مترجم  نام كتاب ،  )نويسندگان/ نويسنده(نام خانوادگي، نام    : كتاب  
    .، محل نشر، نام ناشر، تاريخ انتشارچاپ
سـال، تـاريخ    / ، دوره نـام نـشريه   ،  »عنوان مقاله داخل گيومـه    «،  )نويسندگان/ نويسنده(نام خانوادگي، نام    : مقاله  

    .انتشار، شمارة جلد، شمارة صفحات مقاله
عنـوان  «،  )آخرين تاريخ و زمان تجديد نظر در پايگاه اينترنتـي         (ده  نام خانوادگي، نام نويسن   : پايگاههاي اينترنتي   

  .، نام و آدرس پايگاه اينترنتي»موضوع داخل گيومه
نام كامل نويسنده، رتبة دانشگاهي يا عنوان علمي و نام مؤسسة متبوع وي به دو زبان فارسي و انگليـسي قيـد شـود و            ـ

  .رونيكي ارسال گرددهمراه با نشاني پستي، شمارة تلفن و نشاني الكت
  .مجله در ويرايش يا كوتاه كردن مقالات آزاد است ـ
  .شود مقالات رسيده به هيچ وجه عودت داده نمي ـ
  .آرا و نظرهاي نويسندگان مقالات لزوماً ديدگاه مجله نيست ـ
 انينـش  يـا  )۹۱۷۳۵ ـ ۴۶۱: صـندوق پـستي  مـشهد،  (هـاي خـود را بـه نـشاني دفتـر مجلـه           تواننـد مقالـه     نويسندگان مـي   ـ

  .نندك ارسال (razavi-magazine@imamreza.net)الكترونيكي 
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   تطبيقيةمطالع

  ت اجراي شروط كيفري در قراردادهاقابليّ

   قانون مدني ايران۲۳۰ ةلزوم تجديد نظر در مادّ

  ١دكتر ميرحسين عابديان    
  استاديار دانشگاه آزاد اسلاميشور و ك يوان عاليمستشار د    

  چكيده      
 خـسارات   يابين در ارز  يش طرف يشاپيتوافق پ يعني  ،  يفريك شرط   يت اجرا يقابل

 ي حقـوق  يه در نظامهـا   ك ـ اسـت    ي از نقض قرارداد، از موضوعات     ي ناش ياحتمال
ل ي ـدل.  را به خود اختـصاص داده اسـت  توجّهي قابل يهامختلف، اختلاف نظر 

د ي، شـا  ي عرف ـ يقوق ح يژه در نظامها  ي به و  ،يخيل تار ين تشتت، علاوه بر دلا    يا
 يلات اصل مزبور بـه اقتـضا       قراردادها و تحوّ   ينوع نگرش نسبت به اصل آزاد     

. ا بـوده اسـت    ي ـطلبانـه در دن    ي آزاد يشهاي ـ و گرا  ياس ـي و س  يلات اقتـصاد  تحوّ
 عمده در خصوص موضـوع را       ةي، در مجموع، سه نظر    ي حقوق ي نظامها يبررس

ان ك ـ بـا ام   يفريكشرط   ي، اجرا يفريك مطلق شرط    ياصل اجرا : دهد ينشان م 
در نظام  . خسارتةنندك نيي و شروط تعيفريكن شروط   يز ب يي، تم ييل قضا يتعد

 را مقرر داشته    يفريك مطلق شرط    ي، اجرا ي قانون مدن  ۲۳۰ ةران، مادّ ي ا يحقوق
، در صـدد    يفـر يك راجـع بـه شـروط        ير مقـدمات  ك ـن نوشتار، پس از ذ    يا. است

                                                        
1. mhabedeian@yahoo.com 
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 لـزوم   ،ي بررس ـ ةج ـينت.  آنهاسـت  يابي ـگانـه و ارز     سـه  هاي  هي نظر يلي تحل بررسي
ل يان تعـد  ك ام ينيب شيث پ يران را، از ح   ي ا ي قانون مدن  ۲۳۰ ةد نظر در مادّ   يتجد
  .ندك يد ميأكد و تيي، تأيفريك شرط ييقضا

 و  يفـر يك، شـروط    ييل قـضا  ي، وجـه التـزام، تعـد      يفـر يكشـرط    :كليد واژگان 
 ي قانون مدن  ۲۳۰ ة، مادّ يفريك مطلق شرط    ي خسارت، اجرا  ةنندك  نييشروط تع 

  . قراردادهايران، اصل آزاديا

  طرح مسئله
 ـ           بيشترحقوق خصوصي در     ت اراده را بـه      كشورهاي دنيـا، كـم و بـيش اصـل حاكميّ

.  از اصول مبنايي در انعقاد قراردادهاي خصوصي به رسميت شناخته است           عنوان يكي 
اي ايـن   لات اين اصل در طول قرون اخير بـه روشـني گوي ـ           در پيدايش و تحوّ    مطالعه

.  آزادي قراردادها همواره در مسير يكنواختي حركت نكرده استنكته است كه اصل
گاه توسل و تمسك به اين اصل در حقوق كشورها به اوج خود رسيده و گـاه لـزوم                   

 حفظ مصالح جامعه يا حمايت      منظور در قراردادهاي خصوصي، به       قانونگذار ةمداخل
ده گرفتن اين اصل يا تحديد حدود آن         موجب نادي  ،از حقوق طرف ضعيف قرارداد    

 ـ    . شده است  ت اراده دائمـاً در حـال اوج و نـزول تـدريجي             در اروپا سير اصل حاكميّ
ة تحـوّلات  واسطه  در حقوق انگليس، از اواسط قرن هجدهم ب؛ براي مثال، بوده است 

 ت به اصل حاكميّتوجّهها،  طلبانه در اين زمينه  هاي آزادي اقتصادي و سياسي و گرايش    
و از اوايل قـرن نـوزدهم، حقـوق انگلـيس      شده  اراده در قراردادهاي خصوصي آغاز      

 از بين بـردن قـوانين مغـاير بـا اصـل آزادي قراردادهـا            ةاي در زمين   ل عمده شاهد تحوّ 
 در (Atiyah, 1990: 356-357) عـا شـده اسـت   اين حركت به نحـوي كـه ادّ  . بوده است

، در مـدتي قريـب بـه        . م ۱۹۷۰ـ  ۱۸۷۰ل   به اوج خود رسيد، لكـن از سـا         . م ۱۸۷۰سال  
لات اقتصادي   تحوّ منظورت اراده عمدتاً به     صد سال يا بيشتر، گرايش به اصل حاكميّ       

هـاي مختلـف     رهاي آزاد كـه بـه ايجـاد گونـه         وجود آمدن وگسترش بازا   ه  جديد و ب  
در اين  . گرديده، سيري نزولي طي كرده است     منجر   كالا و خدمات     ةانحصار در ارائ  

كننده و طرف ضـعيف      عي در خصوص حمايت از حقوق مصرف      مقررات متنوّ  ميان،
از جملـه اعـلام بطـلان       ي   قـرارداد  ةعادلان ـنا شروط   يهاي تقنين كنترلقرارداد متضمن   

توان  مياز جملة اين مقررات     . برخي شروط قراردادي منافي با حقوق وي، وضع گرديد        
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 «Unfair Contract Terms Act 1977» و «Consumer Credit Act 1974» بـه 
  . م۱۹۸۰ يــا ۱۹۷۰اعتقــاد بــر ايــن اســت كــه حقــوق انگلــيس از ســال  . دكــراشــاره 

. دكن   مي ت اراده را طي   د به اصل حاكميّ   ل جديدي مبني بر گرايش مجدّ     به بعد، تحوّ  
ــار ــانوني در   ايــن تحــوّآث ــه ملغــي كــردن مقــررات ق ــارةل، گــرايش ب ــه در ب  مداخل

ع ايــن هــا در خــصوص تفــسير موسّــادگاهوصي و نيــز مقاومــت دقراردادهــاي خــص
  . است١مقررات

  معـيّن در حقوق اسلام، اصل آزادي قراردادها، از ديربـاز در انعقـاد قراردادهـاي               
  .و نيز شروط ضـمن عقـد بـه عنـوان يـك اصـل اساسـي مـورد پـذيرش بـوده اسـت                        

  ٢»المؤمنــون عنـد شــروطهم « و روايـت نبـوي   )۱/ مائــده( أوفــوا بـالعقود  ة شـريف ةآي ـ
 و نيـز    معـيّن الاجـرا بـودن قراردادهـاي        الوفـا و لازم     لازم ي نقل ـ يولاً به عنوان مبان   معم

حسيني مراغي، : ك.براي مطالعة بيشتر، ر( ك واقع شده مورد استناد و تمسّ   ،شروط ضمن آن  

   و در غيـر مـواردي    )۱/۷۴:  به بعد؛ آل كاشـف الغطـاء       ۳/۲۸:  به بعد؛ موسوي بجنوردي    ۲/۳۶: ۱۴۱۸
شـرط   ، باطل اعلام گرديـده، لـزوم وفـاي بـه عقـد و             يل شرع ي به دل  كه عقد يا شرط   

 اصـل آزادي قراردادهـا      در نتيجـه،  صحيح، ريشه در اعتبار قـصد مـشترك طـرفين و            
بين فقهاي  ) معيّنعقود غير   (گرچه در باب لزوم وفاي به شروط ابتدايي         . داشته است 

لا احمد نراقي صـاحب     شود، فقهايي نظير مرحوم م     بسيار ديده مي  عظام اختلاف نظر    
حاشـيی   و عروی الوثقيي يزدي صاحب    ي، مرحوم سيدمحمدكاظم طباطبا   عوائد الايام 

 نيـز ترديـد     معـيّن الوفا بـودن عقـود غيـر          و نيز برخي فقهاي معاصر در لازم       المكاسب
  .اند نكرده

                                                        
 ة در زمين ـ(House of Lords)  كميتـة قـضايي مجلـس اعيـان     اخيريتوان به برخي آرا ، ميبراي مثال. ١

  :ك.ر. كردشروط كيفري اشاره 
The Scaptrade [1983] 2 AC 694; Sport International Bussum Bv v. Inter-footwear 

Ltd. [1984] 2 All ER 321. 

از جملـه، صـحيحة عبـداالله بـن     : ذكر شـده اسـت   » المسلمون عند شروطهم  «در اخبار متعددي عبارت     . ٢
من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب االله عزّ و جلّ، فلايجوز له،    «: سمعته يقول :  قال سنان عن ابي عبداالله   

همچنـين  . »مسلمون عند شروطهم، فيما وافق كتاب االله جلّ و عزّ         و لايجوز علي الذي اشترط عليه و ال       
المسلمون عند شـروطهم إلا كـلّ شـرط خـالف     «:  نقل شده است در صحيحة ديگري از ابوعبداالله    
  ).۴۲: ۱۴۰۸؛ نراقي، ۱۲/۳۵۳: تا حرّ عاملي، بي(» كتاب االله جلّ و عزّ، فلايجوز
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گونه ترديد در لـزوم احتـرام بـه           جاي هيچ  ١ قانون مدني  ۱۰ ة حقوق ايران، مادّ   در
در صورت عدم مغـايرت      ـ    شترك طرفين و لزوم وفا به قراردادهاي خصوصي        م ةاراد

 اگرچـه در طـول   ؛بـاقي نگذاشـته اسـت   ـ    و اخـلاق حـسنه    يآن با قانون، نظـم عمـوم      
 آن را بـا پـذيرش   ة عمـومي، قانونگـذار دامن ـ  ةه به عنوان يك قاعـد ت اين مادّ حاكميّ

يت از حقوق جامعـه و نيـز        ، با هدف حما   معيّناستثنا در خصوص برخي قراردادهاي      
تـوان بـه      مي از جمله اين مقررات   . حقوق طرف ضعيف قرارداد، محدود نموده است      

ب مجمــع  و قــانون كــار مــصو۱۳۵۶ّب ســال  مــصوّمــستأجرقــانون روابــط مــوجر و 
  .تشخيص مصلحت نظام اشاره كرد

 قـانون مـدني     ۲۳۰دّة  ت اراده در حقوق ايران در مـا       يكي از مصاديق اصل حاكميّ    
ه در بـاب خـسارات ناشـي از عـدم اجـراي قـرارداد، تعيـين                 اين مادّ . اهر شده است  ظ

 يالاجـرا تلقّ ـ    طرفين را به صورت شرط ضمن عقـد، لازم         سويپيشاپيش خسارت از    
از قاضـي سـلب       هرگونه جرح و تعديل در خصوص مبلغ مورد توافق را           و حقّ  كرده

 معامله شرط شده باشـد كـه در         اگر در ضمن  «: دارد  مي  مزبور مقرر  ةمادّ. نموده است 
توانـد او را    حاكم نمـي ، مبلغي به عنوان خسارت تأديه نمايد   تخلّفمتخلّف،  صورت  

  .» محكوم كند،به كمتر يا بيشتر از آنچه كه ملزم شده است
از با توجّه به نص صريح اين مادّه، رويّة قضايي نيز معمولاً خود را به تبعيّـت محـض                   

محـدود  رده و اجازة بحثي در خصوص دامنة شمول اين مـادّه و             مفاد اين مادّه محدود ك    
ن قـانون   ارن و مفـسّ   امؤلف ـ ٣. را به خود نـداده اسـت       ٢كردن قلمرو آن در برخي موارد     

                                                        
 در صـورتي كـه مخـالف صـريح          ،انـد  دهكرا منعقد    آن ر   كه قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني    «. ١

  .» نافذ است،قانون نباشد
 و از (Judicial control of unfair contract terms) ي قـرارداد ةعادلان ـنا قـضايي شـروط   ينترلهاك. ٢

نترلهـا  كايـن  . كـرد توان ملاحظـه   ي مي اروپاي يشورهاك از   ييفري را در حقوق بسيار    كجمله شروط   
  . شده است(Legislative control) ي تقنينينترلهاك ي برايا مهمعمولاً مقدّ

 ـ ۲۹۰۷ ةشــماررأي  ديوانعــالي كــشور و ۷ ة شــعب۱۲/۸/۱۳۲۱ـ ۲۵۴۴ ةي شــمارأر: ك.ر ،بــراي مثــال. ٣
فـر،   ، مهـدي نيـك     ديوانعالي كشور  ءقانون مدني در آرا   مندرج در   (شور  ك ديوانعالي ۶ ة شعب ۲۵/۹/۲۱
 اصـل   ةردن دامن ـ ك ـي براي محدود    ي قضا ة در رويّ  ي ديدن تلاش  يرا؛ همچنين ب  )۶۳، ص ۱۳۷۲يهان،  ك
ــكحا ــرارداد،     ميّ ــعيف ق ــرف ض ــت از ط ــور حماي ــه منظ ــمارأير: ك.رت اراده ب ـ  ۸۰/۲۶۱/۳۸ ة ش
  .شورك ديوانعالي ۳۸ ة شعب۳۰/۷/۱۳۸۰
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 نيـز ايـن     ) به بعـد   ۴۰۴، ش ۱ج: ۱۳۶۳ به بعد؛ جعفري لنگرودي،      ۸۰۸، ش ۴ج: ۱۳۶۸كاتوزيان،  ( مدني
 حـسب مفـاد     كـرده، ين قرارداد تلقـي      باطني طرف  ةت اراد ه را مصداق بارز حاكميّ    مادّ

 طـرفين عقـد، در صـورت    سـوي شـده از   اند كه خسارات تعيـين    ه متذكر شده  اين مادّ 
 بـه ميـزان خـسارت واقعـي         توجّـه ات قراردادي، بـدون     تعهّد از اجراي    تعهّد م تخلّف

 تخلّـف  بـه سـاير اوضـاع و شـرايطي كـه موجـب       توجّـه له و نيز بدون تعهّدوارده به م  
  . قراردادي شده است، از ناقض قرارداد قابل وصول استتعهّدجراي  از اتعهّدم

 ـ    كه اشاره شد، حكم اين مادّ      همچنان ت اراده و آزادي طـرفين      ه در اصـل حاكميّ
ات قـراردادي و    تعهّدقرارداد در تعيين پيشاپيش ميزان خسارات ناشي از عدم اجراي           

 ،ه حسب حكم ظاهري ايـن مـادّ        بنابراين، ؛ باطني آنان ريشه دارد    ةلزوم احترام به اراد   
ي با ارزش مالي انـدك      تعهّد خسارت ناشي از عدم اجراي       ،حتي اگر طرفين قرارداد   

گونه تناسـبي بـا خـسارت واقعـي           كه هيچ  كنندرا مبلغي گزاف و قابل ملاحظه تعيين        
الوفـا و در     ناشي از عدم اجراي عقد نداشـته باشـد، انتخـاب طـرفين بـراي آنـان لازم                 

  . اجرا خواهد بوددادگاه قابل
ت اراده، در حقوق كشورهاي مختلـف اروپـايي، در   پذيرش اصل حاكميّ   رغمبه  

 عـلاوه بـر     .شـود   مـي  هبـسياري ديـد    اختلاف نظر    ،الاجرا بودن چنين شرطي    باب لازم 
 ،اينكه غالب كشورهاي تابع سيستم حقوقي عرفي و كشورهاي با نظام حقوقي نوشته            

الاجـرا بـودن     الوفـا و لازم     به حدود و قلمروي لازم      نسبت ياملاً متفاوت كهاي  ديدگاه
هاي حقوقي مذكور نيـز     بين كشورهاي تابع هر يك از سيستم       در   .چنين شرطي دارند  

  .ديدگاه يكساني نسبت به موضوع حكمفرما نيست
  اصول حقـوقي حـاكم بـر موضـوع را در حـدّ             كوشد تا   مي ،نگارنده در اين مقاله   

 ة و لزوم يا عدم لزوم تجديـد نظـر در مـادّ             كند ، مشخص توان در كشورهاي مختلف   
 تمـامي   زمينـة بديهي است كه بحث در      . گذارد مي قانون مدني ايران را به بحث        ۲۳۰

 از سـوي ابعاد شروط مربوط به تعيين پيشاپيش خسارات ناشي از عدم اجراي قرارداد      
مي ، پس از بحـث اجمـالي عمـو   ؛ از اين رو  طرفين عقد، در اين مختصر ممكن نيست      

ابليّـت  در خصوص چنين شروطي، بحـث تفـصيلي در خـصوص اصـول حـاكم بـر ق                 
  .شود بيان ميهاي مختلف حقوقي اجراي شروط مذكور در سيستم
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بخـش  در بخش نخست، مقدّمات عمـومي و در      : دو بخش است  شامل   مختصر،   اين
و شـود   دوم، ديدگاهها و اصول مختلف در باب قابليّت اجراي شرط كيفري بررسي مـي  

در . گـردد   ضع سيستمهاي حقوقي كشورهاي مختلف از جمله ايران نيز مـشخص مـي            مو
اجمـالاً  پايان، در قالب يك استنتاج كوتاه از مباحث مطرح شده، ديدگاههاي مختلـف،         

  .گردد ايران مطرح مي. م. ق۲۳۰ ة و لزوم تجديد نظر در مادّشود ميبررسي تحليلي 

  مقدّمات عمومي

   كيفريف، عنوان و موضوع شرطتعري
طرفين قرارداد ممكن است ضـمن انعقـاد عقـد يـا بـه صـورت قـراردادي جداگانـه،                    

كننـد؛ بـدين    ات قـراردادي را پيـشاپيش تعيـين         تعهّـد خسارات ناشي از عدم اجـراي       
ي را به طرف ديگر     معيّن در صورت نقض قرارداد، مبلغ       تعهّدمصورت كه براي مثال،     

 چنـين  .ي امتنـاع ورزد معيّن ـا از انجـام عمـل       ي را انجام دهـد ي ـ     معيّن يا عمل    كندتأديه  
كاتوزيان، (» شرط كيفـري « يا )۴۰۴، ش۱ج: ۱۳۶۳جعفري لنگرودي، (» شرط جزايي«را  شرطي  

. شهرت يافته است» وجه التزام«ن ايران غالباً به    دانادر لسان حقوق  گويند كه    )۳۶: ۱۳۵۷
 وجـه   ةتأدي ـ عـلاوه بـر    به اينكه موضوع شرط ممكن است        توجّهبا  » وجه التزام «تعبير  
؛ از  رسـد   خالي از اشكال بـه نظـر نمـي         ،ي نيز باشد  معيّن، انجام فعل يا ترك فعل       معيّن

 به شرط موضـوع بحـث اشـاره خواهـد           »شرط كيفري «، در اين مقاله با عنوان       اين رو 
  . ناميده شده است١»شرط كيفري«فرانسه نيز چنين شرطي،  در حقوق. شد

  و شـروط   ٣ بـين شـروط كيفـري      ٢،يم حقوقي عرف  كه در سيست  شود    يادآوري مي 
ــق ــورد تواف ــشاپيش خــسارت ناشــي از نقــض   م ــين و تخمــين پي ــام تعي ــد در مق  تعهّ

 ايـن مقالـه، در مقـام بحـث از سيـستم             ؛ از ايـن رو، در     انـد   تمايز قائل شده   ٤يقرارداد

                                                        
١ .«Clause Penale»   با عنوان از اين شرط ؛ در حقوق آلمان«Vertragsstrafe»     يـاد شـده كـه معـادل 

  .است» كيفرهاي قراردادي«ارسي آن مناسب ف
2. Common law. 

3. Penalty clause. 

4. Liquidated damages. 
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كه خـسارت ناشـي از عـدم        شود    مي شرط كيفري به شروطي اطلاق       ١، نوشته حقوقي
شـرط  ي،  ولـي در اصـطلاح حقـوقي عرف ـ   ،نـد ك   مي داد را پيشاپيش تعيين   اجراي قرار 

باشـند   تعهّد مـي  كيفري و شروطي كه در صدد تخمين خسارت ناشي از عدم اجراي             
  .شود ميي مصطلح در سيستم مذكور مورد بحث واقع ابه معن

 موضوع شرط كيفري ممكن است      ،شود  مي روشن كه از تعريف فوق   همان طور   
ي باشد، اما آنچه نوعاً در قراردادهـا        معيّن، انجام فعل يا ترك فعل       يّنمعپرداخت وجه   

 از اجـراي    تخلّـف  در صورت    تعهّدمسوي  ي از   معيّن وجه   ة اشتراط تأدي  ،مرسوم است 
 از اجـراي    تخلّـف  طرفين قرارداد ممكن است شرط كننـد كـه م          ، است؛ بنابراين  تعهّد
ي را به او تمليك نمايد يا فعل        معيّن يا مال    له بپردازد تعهّدي را به م   معيّن، بايد وجه    تعهّد
 اشـتراط بـه     ،بـراي مثـال   ؛  ي از زمـان انجـام ندهـد و نظـاير آن           معيّنت  ي را در مدّ   معيّن

 سـوي ات قـراردادي از  تعهّـد ي در صـورت عـدم تكميـل      معيّن ـ وجه   ةپرداخت ماهيان 
ه در   در قرارداد احداث بنا، شرط كيفـري اسـت ك ـ          معيّنت  پيمانكار ساختمان در مدّ   

  .شود  ميدهديفراوان  پيمانهاي مربوط به احداث بنا
شرط كيفري از حيث صحت و بطلان در هر سيستم حقوقي، تابع شرايط عمومي              

 صحت قـرارداد    ة شرايط لازم  ةصحت قراردادها در آن نظام حقوقي است و بايد كلي         
مذكور  در نظام حقوقي ايران، وجود شرايط عمومي صحت          ، مثال راي ب ؛ دارا باشد  را

 شرط كيفري كه    ؛ از اين رو،    صحت هر شرط كيفري است     ة، لازم .م. ق ۱۹۰ ةدر مادّ 
 دارا نبـودن    سبب يا معلوم نباشد و يا واجد جهت نامشروع باشد، به            معيّنموضوع آن   

 شرط كيفري مانند هر   ،به علاوه . ت محكوم به بطلان خواهد بود     شرايط عمومي صحّ  
 ا بـدين معن ـ   ؛ فرعي و تبعـي دارد     ةاد اصلي جنب  شرط ضمن عقد ديگر، نسبت به قرارد      

منوط اسـت و در صـورت        كه صحت و اعتبار شرط كيفري به صحت قرارداد اصلي         
در عـين  . بطلان قرارداد اصلي به هر دليل، شرط كيفري نيز فاقـد اعتبـار خواهـد بـود           

 خللي به صحت معامله اصـلي       ،كند كه بطلان شرط     مي  تبعي شرط ايجاب   ة جنب ،حال
 موجب تزلزل در اركـان قـرارداد اصـلي          ،نسازد مگر اينكه بطلان شرط مذكور     وارد  

                                                        
1. Civil law. 
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  .)Treitel, 1988:214؛ ۱۳۷۷؛ عابديان، ۳ج: ۱۳۷۶كاتوزيان، : ك.براي تفصيل در اين باره، ر( شود
 شـرط  به عنوان يك اصل مقدماتي اشاره به اين نكته ضـروري اسـت كـه اصـولاً              

 گرچه در بسياري از كـشورهاي       ؛حيح است كيفري در نظام حقوقي نوشته معتبر و ص       
 ـ                 ت اجـرا   تابع نظام حقوقي مذكور، شرط كيفـري بـه صـورت مطلـق در دادگـاه قابليّ

 ،يمعيّن ـ شرط مـذكور غالبـاً در شـرايط    ، به عبارت ديگر؛(Treitel, 1988: 208) ندارد
كـه  [شـرط كيفـري   ي، در نظام حقوقي عرف   ، اما    قاضي را دارد   از سوي ت تعديل   قابليّ
 طـرفين واقعـاً خـسارت    ،رود كه بـه موجـب آن    مي در مقابل شرطي به كار    طلاحاًاص

باطـل  ] انـد   قراردادي را پيشاپيش تخمين زده و تعيين كرده      تعهّدناشي از عدم اجراي     
 خـسارت ناشـي از   ،در واقعي  چنين شرطي در نظام حقوقي عرف  .و غير قابل اجراست   

 به  تعهّداي براي تهديد و اجبار م      كه وسيله  بل ،كند نقض عقد را برآورد و ارزيابي نمي      
 اما شرطي كه بـه  تعهّد است،از اجراي  ن و تنبيه او در صورت سر باز زد    تعهّداجراي  

برآورد خسارات احتمالي ناشـي از عـدم          طرفين واقعاً در صدد تخمين و      ،موجب آن 
از عـدم   متناسـب اسـت كـه عمـلاً           بـا خـساراتي    ،اند و در واقع    اجراي قرارداد برآمده  

گونه قيـد    صحيح و معتبر و بدون هيچ،شود  ميلهتعهّد متوجّه قراردادي متعهّداجراي  
تميز اين دو دسته شـروط از يكـديگر در قالـب     . الاجراست الوفا و لازم   و شرطي لازم  

  .اند ان دراز مشخص كردهگيرد كه دادگاهها در طول سالي  ميقواعدي صورت

  ت حقوقي شروط كيفريماهيّ
 تعيين پيشاپيش مبلغي اسـت كـه   بارةفري ماهيتاً قرارداد خصوصي طرفين در     شرط كي 

چنـين  .  بـه پرداخـت آن اسـت    مكلّـف  ، از اجراي قرارداد   تخلّف م تخلّفدر صورت   
 يصـورت قـرارداد  ه شرطي، خـواه در ضـمن قـرارداد اصـلي شـرط شـود و خـواه ب ـ          

آور آن بـه    الـزام  كنـد و اثـر      مـي   تبعي و فرعي پيدا    ةجداگانه نسبت به عقد اصلي جنب     
 توافـق طـرفين در خـصوص شـرط كيفـري، معمـولاً            . منـوط اسـت    اعتبار عقد اصلي  

  :ممكن است در يكي از قالبهاي زير ملاحظه شود
ي است، مانند تحويـل مبيـع از   معيّن انجام عمل   ، اصلي تعهّد چنانچه موضوع    )الف

 وجـه ثابـت و       به پرداخت  تعهّدناحيه فروشنده به خريدار، شرط كيفري ممكن است         
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  . باشدتعهّد در صورت عدم اجراي معيّني
ي از زمان اسـت،      خاصّ ةي در بره  معيّن ترك فعل    ، گاه موضوع قرارداد اصلي    )ب
ي در زمـاني  مكـاني خاصّ ـ ة ي در محـدود معيّن ـ به عدم اشتغال بـه تجـارت      تعهّدمانند  
ر  شرط كيفري ممكن است پرداخت وجـه ثابـت و معلـومي د             ، در اين صورت   .معيّن

  . بوده استتعهّد موضوع ،كه ترك آنباشد  و ارتكاب فعلي تعهّدي مصورت تخطّ
ي بايـد   معيّن ـ گاه چنان است كه در زمان        ، موضوع قرارداد اصلي   تعهّد طبيعت   )ج

 ة بـه احـداث بنـا در قراردادهـاي سـاختمان در فرج ـ             تعهّدانجام و تكميل شود، مانند      
ي معيّن ـفـري معمـولاً پرداخـت وجـه          موضوع شرط كي   ، در چنين فرضي   .معيّنزماني  

  . اوستتخلّف درصورت تعهّد در اجراي تعهّدمتناسب با تأخير م
 از تخلّف مسويت و ضعف نقض ارتكابي از  گاه موضوع شرط كيفري با شدّ   )د

ت نقـض    كه ميزان وجـه موضـوع شـرط بـا شـدّ            ا بدين معن  ؛مرتبط است  تعهّداجراي  
  شـرط  ، در قرارداد فروش هـزار بـشكه نفـت         ،ال براي مث  دارد؛قرارداد ارتباط مستقيم    

ت مـشروط قـراردادي،   شود كه فروشنده در صورت عدم تحويل هر بشكه در مدّ          مي
 كيفيّـت  بـسته بـه      ،در ايـن صـورت    .  اسـت  تعهّـد ي به خريـدار م    معيّنبه پرداخت وجه    

 به عنوان خسارت مورد توافق بـه خريـدار تأديـه            د، ميزان وجهي كه باي    تعهّد م تخلّف
  . متفاوت خواهد بود،دگرد

شود كه گاهي توافق طرفين در خصوص شرط كيفري، مـبهم و بـدون                يادآوري مي 
در اين فرض، تعيين دامنـة شـمول شـرط     . تعيين دامنه و حدود و ثغور شمول شرط است        

گيـرد    كيفري و تعيين تعهّد مربوط به آن، معمولاً دشوار و در قالب قواعدي صورت مي              
به رغـم تفاوتهـاي موجـود در        .  براي تفسير قراردادها وجود دارد     كه در هر نظام حقوقي    

زمينة قواعد تفسير قراردادها در نظامهاي مختلف حقـوقي، غالبـاً كـشف ارادة مـشترك                
  .شود طرفين با توجّه به متن قرارداد و اوضاع و قرائن حاكم در زمان انعقاد آن تلاش مي

  مقصود از اشتراط شرط كيفري
داشـته  ز اشتراط شرط كيفري، ممكن است مقاصد متعدّدي را مـدّ نظـر              طرفين قرارداد ا  

  :شود  مي اما معمولاً شرط مذكور به يكي از اهداف ذيل در قرارداد درج،باشند
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  ؛ پيشاپيش خسارت ناشي از عدم اجراي قراردادتعيين. ۱
  تخلّف؛ محدود كردن مسئوليت قراردادي طرف م.۲
  .(cf. Nicholas, 1992: 234)تعهّد اجراي  به تعهّد تحت فشار قراردادن م.۳

  .دهيم در ادامه هر يك از موارد فوق را به اختصار توضيح مي
 در  ١گاه و شايد در غالب مواردي كـه طـرفين قـرارداد از حيـث قـدرت معـاملي                  

ناشـي  موضعي تقريباً مساوي قرار دارند، شرط كيفري به منظور تعيين پيشاپيش خسارت      
طرفين عقد در زمان انعقاد قرارداد با        .شود  مي در قرارداد مندرج   تعهّداز عدم اجراي    

 تعهّـد از عدم اجـراي      توجّه به اوضاع حاكم در آن زمان، ميزان خسارت احتمالي ناشي          
 قـراردادي جداگانـه،   درارزيابي كرده و در ضمن عقـد اصـلي، يـا        را   تعهّدماز سوي   

اشتراط شـرط كيفـري بـا       . نندك  را شرط مي   به پرداخت خسارت مذكور      تعهّد م اجبار
  :دارد؛ مزايايي از قبيلي براي طرفين متعدّد بسيار پسنديده و مزاياي ،اين مقصود

 كـه  تعهّد متخلّف ةدر نتيجرا له تعهّد چنين شرطي بار اثبات ورود خسارت به م   .۱
  .سازد  مي منتفي،امري نسبتاً دشوار است

لـه،  تعهّداثبات ورود ضرر بـه م      دادگاه، بر فرض     از سوي  تعيين ميزان خسارت     .۲
  .شود  مي منتفي،هايي است متضمن رعايت تشريفات و صرف هزينهكه 

؛ داند كه نقض قرارداد براي او چه بهايي خواهـد داشـت             مي  نيز از پيش   تعهّدم. ۳
تواند تصميم عقلايي    مي به اوضاع حاكم در زمان اجراي قرارداد،         توجّه با   از اين رو،  

  .دكنخاذ دم اجراي به موقع اتّاجرا يا ع در خصوص
منظور طرفين از اشتراط شرط كيفري در قـرارداد، ممكـن اسـت محـدود كـردن          

 بدين توضيح كه طـرفين بـا توافـق بـر تعيـين مبلغـي                ؛ باشد تعهّدمسئوليت قراردادي م  
از سـوي   ، خسارات قابـل وصـول       تعهّداندك به عنوان خسارت ناشي از عدم اجراي         

. كننـد   مـي  محدود، را به ميزان مذكور كاهش داده    تعهّد م فتخلّله در صورت    تعهّدم
 مسئوليت و شروط كيفري مربوط به تعيـين پيـشاپيش خـسارت             ةشروط محدودكنند 

 شـرط   ؛ت حقوقي با يكـديگر تفـاوت دارنـد         از حيث ماهيّ   تعهّدناشي از عدم اجراي     

                                                        
1. Bargaining Power. 
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خص لـه مـش   تعهّداكثر مـسئوليت م    سـقفي بـراي حـدّ      ، مسئوليت در واقع   محدودكنندة
لـه  تعهّد به جبران خسارت م    تعهّددارد كه در صورت نقض قرارداد، م        مي  مقرر ،دهكر
له به اثبـات    تعهّد م ،در اين فرض  .  است مكلّف ه در قرارداد  شد  معيّناكثر تا سقف    حدّ

 ايـن تقـصير و نيـز اثبـات          ةدر نتيج ـ بـه خـويش      و ورود ضرر     تعهّدتقصير قراردادي م  
شود كـه     مي  مانع اين  ي،شرطبايد گفت چنين    ما   ا . است مكلّفميزان خسارت وارده    

ه در شـرط، توانـايي وصـول خـسارت را داشـته باشـد،               شد  معيّنله بيش از مبلغ     تعهّدم
له به مراتب بيشتر از سقف منـدرج در قـرارداد           تعهّد خسارت واقعي وارده به م     گرچه
 در صـورت نقـض قـرارداد را بـه           تعهّـد لكن شـرط كيفـري ميـزان مـسئوليت م         . باشد

 از اجـراي قـرارداد،      تعهّد م تخلّفد و در صورت     كن  مي معيّنصورت ثابت و مقطوع     
له بـدون نيـاز بـه اثبـات ورود ضـرر بـه خـويش و نيـز ميـزان خـسارت وارده،                        تعهّدم

حال، چنانچه مبلـغ منـدرج در شـرط         . را استيفا كند  ه در شرط    شد  معيّن مبلغ   تواند  مي
 توجّهشد كه طرفين در زمان انعقاد عقد با     كيفري به مراتب كمتر از ميزان خسارتي با       

له در صورت نقـض قـرارداد را        تعهّد ورود آن به م    بيني  پيشبه اوضاع حاكم، توانايي     
 ،دهكـر  مـسئوليت عمـل     ة شرط محدودكنند  ة به منزل  ،اند، شرط كيفري در واقع     داشته

  .دهد  مي را به مبلغ مندرج در شرط كاهشتعهّدمسئوليت قراردادي م
كـه  اسـت  هاي كنترلـي   در نظامهاي حقوقي دنيا، تابع سيستم     ودكنندهشروط محد 

ايـن  .  به منظور حمايت از طرف ضعيف قرارداد وضع شـده اسـت            قانونگذاراز سوي   
شروط در برخي شرايط، بـراي مثـال در صـورت عـدم وجـود ارتبـاط عقلايـي بـين                     

اطـل و   ه در قـرارداد در سيـستم حقـوقي انگلـيس، ب           شد  معيّنخسارت واقعي و سقف     
له، بدون در نظـر گـرفتن       تعهّد به جبران خسارت واقعي به م      تعهّد و م  نشدني است اجرا

  ١. استمكلّف  مسئوليتةشرط محدودكنند
 ةي مقررات مربوط بـه شـروط محدودكننـد        ت تسرّ  قابليّ ي بحث، بررس   محلّ ةنكت

                                                        
  :ك.ر ، مسئوليت و ارتباط آن با شروط كيفرية شروط محدودكنندبارةبحث تفصيلي دربراي . ١

Lawson, 1995: 102; Yates, 1982: ch.1. 

ــيس در     ــوق انگل ــد    ، حق ــروط محدودكنن ــرل ش ــه كنت ــوط ب ــررات مرب ــب مق ــسئوليت درة غال    م
«Unfair Contract Terms Act 1977»        مـنعكس اسـت و چنـين شـروطي در سيـستم مـذكور تـابع 

  .باشد  مي«Reasonableness»ملاك 
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در برخي . است) تعهّدمسئوليت م( مسئوليت  ةنندك به شروط كيفري محدود    مسئوليت
 (Treitel, 1988: 181; Nicholas, 1992: 233)سيستم حقوقي فرانسه   امهاي حقوقي مانندنظ

 (cf. UCC s.2.718 comment 1; Restatement 2nd, Art. 356 comment a & d) و آمريكا
 ــ ــن س ــه اي ــدّ  ؤب ــده و ح ــت داده ش ــخ مثب ــه  ال پاس ــوط ب ــررات مرب   اقل برخــي از مق

ــد  ــروط محدودكنن  ــةش ــسئوليت قابليّ ــه   ت اع م ــري ك ــروط كيف ــه ش ــسبت ب ــال ن   م
ــسئوليت م ــل مـ ــددر عمـ ــدودتعهّـ ــي را محـ ــازند  مـ ــت ،سـ ــده اسـ ــسته شـ   در.  دانـ

ــيس   ــوقي انگل ــستم حق ــن سي ــوعاي ــت   ،موض ــراوان اس ــتلاف ف   محــل بحــث و اخ
(McKendrick, 1994:2; Working paper, no.61; Treitel, 1988:234; Id., 1995:886-7).  

 ةات ويژه در خـصوص شـروط محدودكننـد        حقوق كشور ما، فاقد مقرر    متأسفانه  
و مفهـوم   . م. ق ۱۰ ة بـه اصـل آزادي قراردادهـا و مـادّ          توجّه گرچه با    .مسئوليت است 

ط مـذكور را در حقـوق ايـران بايـد           و قانون مذكور، اصل نفوذ شر     ۲۲۱ ةمخالف مادّ 
ن اربرخـي از مفـسّ  ، ، در عـين حـال   )۸۳۷، ش ۴ج: ۱۳۶۸؛ همو،   ۱۹: ۱۳۵۷كاتوزيان،  ( پـذيرفت 

 انـد   احتمـال بطـلان شـرط در برخـي مـوارد خـاص را منتفـي ندانـسته                  ،قوق مـدني  ح
ــان، ( ــو، ۲۱ـ ۲۰: ۱۳۵۷كاتوزي ــرودي،  ۸۴۱، ش۴ج: ۱۳۶۸؛ هم ــري لنگ در . )۴۲۰، ش۱ج: ۱۳۶۳؛ جعف

 بحثي  ، مسئوليت در قرارداد   كنندةي اين بطلان به شرط كيفري محدود      خصوص تسرّ 
رسد استدلال به بطـلان شـروط     ميه نظرشور ما نشده است، اما بكدر ادبيات حقوقي    

ي بـه شـروط كيفـري        مسئوليت در موارد خاص، قابليت انطباق و تـسرّ         ةمحدودكنند
 تعهّـد مـسئوليت م  تحديد   در مواردي كه     ، بنابراين تحديدكنندة مسئوليت را نيز دارد؛    

ا ، ايـن بطـلان ر  )۲۱ـ۲۰: ۱۳۵۷كاتوزيان، (  باطل شمرده شده است، نامشروع بودن سبببه  
  . مسئوليت در قرارداد ناظر دانستكنندةط كيفري محدودوبايد به شرنيز 

 بـه اجـراي     تعهّد فشار گذاشتن م   زيرمقصود از اشتراط شرط كيفري ممكن است        
در اين  . تعهّد به موقع    يله از اجرا  تعهّد حصول نوعي اطمينان براي م     تعهّد باشد؛ يعني  

تمالي ناشي از نقض قـرارداد  فرض، طرفين در توافق در خصوص شرط، خسارات اح      
متناسب با خسارات احتمالي كـه      نا بلكه مبلغي معمولاً     ،كنند نمي را تخمين و ارزيابي   

. دهنـد   مـي   تعيين و آن را موضوع شرط كيفـري قـرار          ،شود  مي  منتج تعهّد م تخلّفاز  
 راه سـوء اسـتفاده از شـرط         ،يابي به چنين هدفي از طريق شـرط كيفـري          امكان دست 
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له را به ويژه در مواردي كه طرفين از قـدرت معـاملي يكـسان برخـوردار                 دتعهّ م براي
 بـه اجـراي     تعهّـد لاً م لـه، اوّ  تعهّد با اشتراط چنين شرطي در واقـع م        .كند  مي نيستند، باز 

ات قراردادي را بـه موقـع اجـرا         تعهّدگذارد كه     مي قرارداد را تحت فشار بيش از حد      
اي قـرارداد، مبلغـي گـزاف و نامتناسـب بـا             وي از اجـر    تخلّـف  ثانياً در صورت     .كند

 مطالبـه و الـزام او بـه         تعهّدخسارات وارده به خويش به عنوان مبلغ موضوع شرط از م          
  .كند  ميپرداخت مبلغ مذكور را حسب مفاد شرط از دادگاه درخواست

نمايد، قانونگذاران بسياري   ميل به چنين هدفي كه عرفاً و عقلاً ناپسند   امكان توسّ 
يا حداقل تعديل آن را      است كه امكان ابطال چنين شرطي        ورها را بر آن داشته    از كش 

 چنين شرطي كه در واقـع بـا هـدف           ي در نظام حقوقي عرف    .براي قاضي فراهم آورند   
 باطـل و بلااثـر شـمرده شـده          ، در قرارداد درج گرديـده     تعهّد از اجراي    تخلّفتنبيه م 
 اختيـار تعـديل چنـين    ،شته به قاضي  و در غالب كشورهاي تابع نظام حقوقي نو        ١است

 تخلّـف  ةلـه در نتيج ـ   تعهّددن آن بـا خـسارت واقعـي وارده بـه م           كرشرطي و متناسب    
 قانون مـدني آلمـان و   ۳۴۳مادّة : ك.براي مثال، ر(  از اجراي قرارداد اعطا گرديده است     تعهّدم

  ..) م۱۹۷۵ قانون مدني فرانسه الحاقي در اصلاحات سال ۱۱۵۲قسمت اخير مادّة 

  قابليت اجراي شروط كيفري
گفته شد كه شرط كيفري اصولاً از حيث صحت و بطلان، تابع شرايط عمومي صـحت                

بعلاوه، شرط مذكور نسبت به عقد اصلي جنبة فرعي . معاملات در هر نظام حقوقي است    
و تبعي دارد؛ بنابراين، اگر شرط كيفري واجد تمامي شـرايط عمـومي صـحت و نيـز در                   

 نيز باشد، به ظاهر در صحت عمـومي آن ترديـد روا نخواهـد بـود؛                 ضمن عقد صحيحي  
القاعـده متعهّـد      نتيجة صحت چنين شـرطي، قابليّـت اجـراي آن اسـت؛ از ايـن رو، علـي                 

دادن متخلّف از اجراي تعهّد، حسب مفاد شرط، به پرداخت وجه موضوع شرط يا انجام        
                                                        

تـرين    مهـم  .بودن چنين شرطي ترديد نشده است     ن يي از ديرباز در اجرا    ، در حقوق انگليس   ،براي مثال . ١
 Dunlop Pneumatic Tyre Co. Ltd. v. New Garage and Motor»، دعـواي  در اين زمينـه ادعو

Co. Ltd. [1915] AC 79» ملاكهـاي تـشخيص چنـين شـرطي از شـرطي كـه بـه        ، است كـه در آن 
 در مقام تخمـين و ارزيـابي پيـشاپيش خـسارت احتمـالي ناشـي از نقـض             ، طرفين در واقع   ،موجب آن 
  .شوند م در حقوق انگليس اعمال مياين ملاكها هنوز ه. ه گرديده استئستند، اراقرارداد ه
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د، شطور كه اشاره     لكن همان . بودخواهد  مكلّف  فعل موضوع شرط    كردن   ترك   يا
درج  در قـرارداد     تعهّد، به اجراي    تعهّد م گذاشتن فشار   زيرگاه شرط كيفري با هدف      

خـسارات  در اين صورت، وجه موضوع شرط غالباً مبلغي گزاف و نامتناسب با             . شود  مي
 شرط مذكور ممكن است در عمل مسئوليت ،بعلاوه.  استتعهّدناشي از عدم اجراي     

د و آن در فرضي است كه وجه موضوع شرط نسبت به خـسارت          نك را تحديد    تعهّدم
  .، مبلغي بسيار اندك و ناچيز استتعهّد متخلّف ةله در نتيجتعهّدواقعي وارده به م

هاي نظاميابي به دو هدف مذكور، در بسياري از           استفاده از شرط كيفري براي دست     
 داشـته ا در پـي     حقوقي، وضع مقرراتي ويژه در خصوص قابليت اجراي شرط كيفـري ر           

هـاي  ذكور و موضـع نظام  اصول مربوط به قابليت اجراي شرط م   ،در اين بخش  . است
 اسـت كـه در مـواردي        شايان يادآوري . گردد ميحقوقي مختلف در قبال آن روشن       

كند ممكن    مي  مسئوليت عمل  ةكه شرط كيفري در عمل به عنوان شرط محدودكنند        
  .ري يابدنيز نسبت به شرط كيفري تسّ خير مربوط به اعتبار شرط اةاست مقررات ويژ

 ـ     بررسي نظام   مختلـف در  ةهاي حقوقي معتبر و مهم دنيا نشانگر حاكميت سـه رويّ
 شـرط  ،هـاي حقـوقي  در برخـي از نظام .  شرط كيفـري اسـت  خصوص قابليت اجراي 

گونـه   هـيچ ؛ هرچنـد     قابل اجراست  ،گونه قيد و شرط و محدوديتي      كيفري بدون هيچ  
برخي . متعهّد نداشته باشد   تخلّف ةله در نتيج  تعهّدواقعي وارده به م   تناسبي با خسارت    

در مواردي كـه    ،   اصل قابليت اجراي شرط كيفري     پذيرشهاي حقوقي ضمن    از نظام 
 بيشتر يا كمتر از خسارت واقعـي وارده  ،اي وجه مندرج در شرط به نحو قابل ملاحظه 

اي   در دسته . اند  ه را قائل شد    براي قاضي اختيار تعديل شرط كيفري      ،له است تعهّدبه م 
هاي حقوقي، اساساً قول به تمايز بين شـرط كيفـري و شـرطي كـه در                 ديگر از سيستم  

 اختيـار شـده و      ،كنـد   مـي  واقع خسارت ناشي از عدم اجراي عقد را پيـشاپيش تعيـين           
 شرط كيفري   ،هاي اخير در نظام . و بلااثر شمرده شده است    باطل  ة نخست   شروط دست 

شـود كـه وجـه مـورد          مـي  ود به كار رفته و صرفاً به شرطي اطـلاق         ي اخص خ  ابه معن 
 با خسارات احتمـالي ناشـي از عـدم          وجه، گزاف بوده و به هيچ       ،توافق به موجب آن   

  مذكور محتاج بررسي تفصيلي جداگانـه اسـت        ةسه رويّ . متناسب نيست  تعهّداجراي  
  .گيريم كه در ذيل آنها را پي مي
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   شرط كيفري اجراي بدون قيد و شرطِ)الف

  اصل اجراي مطلق شرط كيفري. ۱
قانون . اند برخي نظامهاي حقوقي، اصل اجراي بدون قيد و شرطِ شرط كيفري را پذيرفته

 هرگـاه «:  بـود  كـرده  اين اصل تصريح     ، به . م ۱۹۷۵ از اصلاحات    پيشمدني فرانسه تا    
عنوان خـسارت   ي را به    معيّن مبلغ   ، از اجراي قرارداد   تخلّفقراردادي مقرر نمايد كه م    

» شـد پرداخت خواهد كرد، مبلغي بيشتر يا كمتر از آن به نفع طرف ديگر حكم نخواهد                
 قانون مدني با الحاق بخـش       ةي در اين مادّ   تغيير مهمّ . م ۱۹۷۵ در   ..)م. ق ۱۱۵۲صدر مادّة   (

وجـه  به موجب اين الحاقيه، به قاضي اختيار داده شد كه مبلغ            : ديگري به آن حاصل شد    
  .كند تعديل ، زياد يا كم باشد، در صورتي كه به نحو واضح و آشكاريالتزام را

 و قانون مدني كِبِك بـه       ۱۱۵۲ ة قانون مدني بلژيك به موجب مادّ      ،در حال حاضر  
 ـ        ك هنوز بر اين اصل تأ     ۱۰۷۶ ةل مادّ اوّ  موجب پاراگراف     ةيـد و تـصريح دارنـد و رويّ
 شـرط كيفـري     اي بدون قيد و شـرطِ     ت از مواد مذكور غالباً به اجر      قضايي نيز در تبعيّ   

 ة قانون مدني ايران نيز كه مقتبس از مادّ        ۲۳۰ ةمادّ.  است پذيرفتهمندرج در قراردادها    
كيفـري  است، اصل اجراي شـرط      .  م ۱۹۷۵ قانون مدني فرانسه پيش از اصلاحات        ۱۱۵۲

له اگر در ضمن معام   «  : دارد  مي گونه جرح و تعديلي پذيرفته و مقرر       را بدون حق هيچ   
 ، مبلغي به عنوان خسارت تأديه نمايد      تخلّف م تخلّف،شرط شده باشد كه در صورت       

  .»ملزم شده است محكوم كندتواند او را به بيشتر يا كمتر از آنچه  حاكم نمي
هاي حقـوقي  نظام در تمامي ،لاًاوّ: استشايان يادآوري   دو نكته    ، اين اصل  بارةدر

 كيفري پذيرفته شده و همچنين در نظام        كه اصل اجراي مطلق شرط    ذكرشده در بالا    
اي   شرط كيفري اصولاً بـه عنـوان وسـيله         ،. م ۱۹۷۵حقوقي فرانسه پيش از اصلاحات      

. قـرار گرفتـه اسـت      براي ارزيابي و تعيين خسارت ناشي از نقض قرارداد مورد بحث          
حال از  . عاستد اين مدّ  به روشني مؤيّ  مذكور   صريح مقررات قانوني كشورهاي      نصّ
 مبلغ مندرج در شرط كيفري بيش از حـد  تئوريك، اين بحث مطرح است كه اگر     نظر  

 ، در زمان انعقاد عقد باشد     بيني  پيشبيشتر از خسارت احتمالي قابل      معتنابهي  و به نحو    
آيا اساساً عنوان تعيين پيشاپيش خسارت به عمل طرفين در خصوص توافق در مـورد               
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 مندرج تعهّد ارزش مالي   با قراردادي    طرفين ،؟ براي مثال  كند  مي كيفري صدق    شرط
 در اجـراي قـرارداد،      تخلّـف كنند كه در صورت       مي توافقدر آن،   يكصد هزار ريال    

 آيـا متعهّد به پرداخت مبلغ يك ميليون تومان به متعهّدله مكلّف باشد، در چنين فرضـي،           
قـوق  مـثلاً در ح   دانسته و موضوع را      توان عمل طرفين را توافق در تعيين خسارت        مي

. پاسخ منفي است  رسد    مي  قانون مدني دانست؟ به نظر     ۲۳۰ ة مشمول مادّ  مدني ايران، 
انـد، شـرط را بـه عنـوان          هايي كه اصل اجـراي مطلـق شـرط كيفـري را پذيرفتـه             نظام

 طـرفين   اگـر  حـال    ١.انـد  ت شـناخته  اي براي تعيين و تخمين خسارت بـه رسـميّ          وسيله
از  وجـه بـا خـسارات محتمـل ناشـي      رفاً به هيچالعاده گزاف را كه ع داً مبلغي فوق  تعمّ

 ، موضوع شرط كيفري مـورد توافـق قـرار دهنـد           ،متناسب نيست  عدم اجراي قرارداد  
اجراشـدني   و نتيجتـاً     قانونگـذار چنين شرطي را نبايد شـرط كيفـري مـورد شناسـايي             

. (Treitel, 1988: 220) كند  ميرأيي از دادگاههاي بلژيك نيز اين نظر را تقويت. دانست
 اشتراط به پرداخت مبلغي گزاف به عنوان شرط كيفـري قابليـت             ،به موجب اين رأي   

  .(.Ibid)  شرط كيفري واقعي نيست، زيرا چنين شرطي در واقع؛اجرا ندارد
تصميمي كه حاكي از ابطال شرط كيفري به لحاظ گـزاف           ايران   قضايي   ةدر رويّ 

برخـي از   .  نشده است  ، ديده باشدله  تعهّدبودن آن نسبت به خسارت واقعي وارده به م        
 انتفاع نارواي طلبكار، عدم نفـوذ        مبني بر  ك به هدف چنين شرطي    ان با تمسّ  حقوقدان

رسـد قـول بـه        مـي  به نظر . )۲۴۵ ـ۴/۲۴۴: ۱۳۶۸كاتوزيان،  ( اند دهكرچنين شرطي را پيشنهاد     
ا متناسـب ب ـ   معتنابهي نا  وجه مندرج در آن گزاف و به نحو       اگر  بطلان چنين شروطي،    

 بـه ويـژه     ،موافـق اسـت     قوي و با عدالت در روابـط قـراردادي         ،خسارت واقعي باشد  
 بـه اينكـه عرفـاً ايـن         توجّـه  قانون مدني به چنين شرطي با        ۲۳۰ ةاينكه عدم شمول مادّ   

  .باشد پذير مي  و دفاعشدني  توجيه، تعيين و تخمين خسارت نيستةشرط وسيل
كه وجه مندرج درشرط كيفري به نحـو         در غير مورد فوق يعني در مواردي         ،ثانياً

هايي كه اصـل    اسب با خسارت احتمالي واقعي نيست، در نظام       گزاف و نامتن  معتنابهي  

                                                        
 توجّه »...ديه نمايد أمبلغي به عنوان خسارت ت    ... « قانون مدني ايران به عبارت       ۲۳۰ ة در مادّ  ،براي مثال . ١

 «…by way of damages …»  قانون مدني فرانسه نيز عبـارت ۱۱۵۲به همين ترتيب، در صدر مادّة . كنيد
  .بلژيك نيز حاوي عبارت مذكور است قانون مدني ۱۱۵۲ ة مادّ. استتوجّه جالب
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از سـوي   مطلق شرط كيفري پذيرفته شده است، شرط كيفري به هـيچ عنـوان             اجراي
 ،تر دقيقشدني نيست؛ به عبارت       وجه نيز ابطال    يابد و به هيچ     قاضي كاهش يا افزايش نمي    

. الاجراسـت   لازم ،الوفا و از سـوي دادگـاه        لازم تعهّداست براي م  كو مك  ياد شرط ب  مف
 وجه موضوع شـرط كيفـري       پذيري  تعديل.  م ۱۹۷۵قانون مدني فرانسه در اصلاحات      

وجه مندرج در آن به نحو واضح و آشكاري زياد و يـا انـدك   اگر  قاضي را از سوي 
فرانـسه،  رغم اين تغيير در قانون مـدني        گفته شده است كه به      . باشد، به رسميّت شناخت   

هنوز بايد اصل اجراي مطلق شرط كيفـري را در ايـن نظـام پابرجـا دانـست و امكـان                
 اهميّـت  بـه    توجّـه  چيزي جز استثنا بر اين اصل نيـست، امـا بـا              ،قاضياز سوي   تعديل  

د  موضع خـو   ، بايد بر اين بود كه حقوق فرانسه       ،ت آن  اين استثنا و عموميّ    بيش از حدّ  
 شرط كيفري تغيير داده و ديگر اصـل اجـراي مطلـق شـرط               ي بودن نسبت به اجراي  را  

  .(Treitel, 1988: 220-221)دانست توان به حقوق اين كشور منتسب   نميكيفري را
ترين دليل بـراي توجيـه پـذيرش اصـل اجـراي مطلـق شـرط كيفـري، اصـل                     مهم
 قراردادهـاي خـصوصي     ،اين اصل به موجب   . ت اراده و آزادي قراردادهاست    حاكميّ

 ، بنـابراين  ؛شـوند  مـي باشند، اجـرا    ن مخالفطرفين تا جايي كه با قانون و نظم عمومي          
شرط كيفري نيز كه قرارداد خصوصي طرفين در باب تعيين پيشاپيش خسارات ناشي           

  .گيرد ميآور خود را از قصد مشترك طرفين   نيروي الزام، استتعهّداز عدم اجراي 
  :كرد بررسي  رادو نكتهد باره، بايدر اين 

. ت اراده را نبايد اصـلي مطلـق و بـدون قيـد و شـرط پنداشـت                  اصل حاكميّ  )الف
كننده و نيز طرف ضـعيف   روابط اقتصادي حاكم بر جامعه و لزوم حمايت از مصرف      

چنـين  . كنـد   مـي   در قراردادهاي خصوصي را توجيه     قانونگذارقرارداد، لزوم دخالت    
بندانـد،    ي كشورهايي كه به اصـل آزادي قراردادهـا پـاي          دخالتي كم و بيش در تمام     

ب ، قـانون كـار مـصوّ      . ش ۱۳۵۶ب   مصوّ مستأجر قانون روابط موجر و      .شود  مي ديده
هـايي از ايـن دخالتهـا در كـشور           خيص مـصلحت نظـام و نظـاير آن، نمونـه          مجمع تش 

 ـ   پذيرفته شدن  رغم    به در غالب كشورهاي اروپايي نيز     .ستما ، هت اراد  اصـل حاكميّ
ــژه ــررات وي ــري   مق ــياي در خــصوص شــرط كيف ــديلمبن ــر تع ــذيري  ب ــي پ ــا حت  ي

 ـ  ؛ بنابراين، ا   وضع گرديده است   معيّن آن در شرايط     پذيري  ابطال ت اراده  صـل حاكميّ
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 در وضـع مقـررات ويـژه بـراي شـرط كيفـري، در               قانونگـذار  نبايد منافي دخالـت      را
  .صورت اقتضاي مصالح و اوضاع فردي و اجتماعي دانست

توان استدلال كرد كه عدم اجـراي شـرط كيفـري كـه حـاوي مبلغـي                   مياساساً   )ب
نامتناسب با خسارات احتمالي واقعي است و به هدف تعيين پيشاپيش خسارت نيز در              

 .(cf. Atiyah, 1990: 368-369) اصل حاكميّت اراده منافاتي ندارد  قرارداد مندرج نشده، با
 اجراي به موقع    براي تعهّدت فشار گذاشتن م    تح ، مقصود از اشتراط شرط كيفري     اگر
 بـه   توجّـه  و تنبيه او در صورت عدم اجراي آن است و طـرفين در واقـع، بـدون                   تعهّد

متناسـب را موضـوع   ناميزان خسارت احتمالي ناشي از نقض قرارداد، مبلغي گزاف و      
شـرطي  د كه در زمان انـدراج چنـين         كرعا  توان ادّ  ، مي اند شرط مورد توافق قرار داده    

 زماني كـه    تعهّد م .اند  اجراي آن را قصد نكرده     اً واقع ،در قرارداد، هيچ يك از طرفين     
از  ؛دهد هرگز قصد نقـض قـرارداد را نـدارد           تن مي  معقولينابه چنين شرط گزاف و      

 يـافتني    انتـساب  تعهّـد  بـه م   ، او شـود   توجّـه  قصد اينكه عواقب ناشي از نقـض م        اين رو 
 ه نيز به قصد اخذ وجـه شـرط، بـه انـدراج شـرط اقـدام              لتعهّداز سوي ديگر، م   . نيست
 فـشار گذاشـتن   زيـر معقولي، نـا  او از اندراج چنين شـرط  ة بلكه مقصود اولي ،كند نمي

د كـه در زمـان انعقـاد      كـر تـوان اسـتدلال      ، مـي   بنـابراين  ؛ اسـت  تعهّد به اجراي    تعهّدم
 عـدم  ؛ پـس كنند  قصد نمي  هيچ يك از طرفين اجراي چنين شرط كيفري را         ،قرارداد

  .منافاتي نداشته باشد ت ارادهدادگاه، شايد با اصل حاكميّاز سوي اجراي آن 

   استثنائات اصل اجراي مطلق شرط كيفري.۲
استثنائاتي اند، غالباً     سيستمهاي حقوقي كه اصل اجراي مطلق شرط كيفري را پذيرا شده          

ت اجراي شـرط     قابلي ةو دامن شده   مشخص   ،كه حسب قوانين موضوعه   را در بر دارند     
  :كردتوان تقسيم   مي دسته سهاين استثنائات را به. دكن  ميكيفري را محدود

  . اعطاي قدرت تعديل وجه مندرج در شرط كيفري به قاضي در موارد خاص.۱
وجـه مـشترك    .  و منصوص قانوني   معيّناعتبار بودن شرط كيفري در موارد        بي. ۲

 خـاص و اسـتثنايي حـسب قـوانين          هر دو دسـته اسـتثنائات ايـن اسـت كـه در مـوارد              
 ـ  توجّهاند و قاضي در اجراي آنها، با         مشخص شده  ت اسـتثنايي بـودن آنهـا بـر          به ماهيّ
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  .كند از تفسير موسع خودداري كرده،، بايد به قدر متيقن اكتفا اصل
  .ددر برخي موارشرط كيفري براي تعديل به قاضي اعطاي اختيار . ۳

 تعهّدم كه بخشي از تعهّد موضوع قرارداد از سوي          اين استثنا عمدتاً در مواردي است     
 قـانون   ۱۲۳۱ ةمـادّ .  تخطي ورزيده اسـت    تعهّد ة از اجراي ادام   وياجرا شده و سپس     

دارد كـه شـرط كيفـري، در صـورت          مي مدني بلژيك متضمن اين استثناست و مقرر      
 قـانون مـدني بلژيـك     .  ممكن است تعديل شود    تعهّد از سوي م   تعهّداجراي بخشي از    

كرده، اما شـرايط اعمـال اختيـار از سـوي           ه اكتفا   در خصوص اين استثنا به همين مادّ      
ايـن شـرايط و نيـز چگـونگي       . ده اسـت  كرو نيز چگونگي تعديل را مشخص ن      قاضي  

  :دكرتوان استفاده  مي.  م۱۹۷۵ اصلاحي قانون مدني فرانسه ۱۲۳۱ ةتعديل را از مادّ
اي  گونـه لطمـه   بدون هـيچ    ـشرط كيفري اجرا شده است، تعهّدزماني كه بخشي از 

 به نسبت سودي كه از اجراي بخشي از قرارداد عايـد طلبكـار              ـ۱۱۵۲ ةبه اعمال مادّ  
  .يابد مي قاضي كاهش ، از سويشده است

 عايـد   تعهّـد ه، متناسـب بـا انتفـاعي كـه از اجـراي بخـشي از                حسب مفاد اين مـادّ    
ايـن اسـتثنا در     . ش خواهـد داد    قاضي مبلغ شرط كيفـري را كـاه        ،له شده است  تعهّدم

 قرار داده شده كه اختيار عمومي در تعديل شـرط           ۱۱۵۲ ةقانون مدني فرانسه تابع مادّ    
ده كـر ، مقرر    زياد يا اندك بودن آن به نحو واضح و آشكاري          كيفري را در صورت   

 از سـوي   موضـوع قـرارداد      تعهّـد اي از     حتي در صورت اجـراي پـاره       ، بنابراين ؛است
زياد باشد، قاضي بدواً وجه مذكور را  معتنابهي  نچه مبلغ وجه التزام به نحو       ، چنا تعهّدم

 تعـديل و سـپس از مبلـغ         ، قانون مـدني   ۱۱۵۲ ةحسب اختيار ناشي از قسمت اخير مادّ      
 قانون مدني، به نسبت سودي كه طلبكار از اجـراي          ۱۲۳۱ ة به مادّ  توجّهشده، با    تعديل

  . برده است، خواهد كاستتعهّدبخشي از 
بـا  . قانون مدني ايران فاقد هرگونه مقرراتي در باب تعـديل شـرط كيفـري اسـت               

 تعهّـد  بخشي از مسئوليت قـراردادي م      ، به هر تقدير   تعهّداي از     اجراي پاره  وجود اين، 
رسد در مقـام اطـلاق، قـصد مـشترك طـرفين بـه                مي سازد و بعيد به نظر      مي را منتفي 

  تعلق گرفته باشد   تعهّداي از    اي پاره اجراي كامل شرط كيفري، حتي در صورت اجر       
 در قـرارداد فـروش ده تـن گنـدم بـه خريـدار، بـه               ، براي مثـال   ؛)۴/۲۴۵: ۱۳۶۸كاتوزيان،  (
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شود كـه فروشـنده در صـورت عـدم تحويـل مبيـع در           مي  شرط كيفري مقرر   موجب
. كنـد ، مبلغ يك ميليون ريال به عنـوان خـسارت بـه خريـدار پرداخـت          معيّنموعدي  

 و داده تن از گندم مورد معامله را در موعد قراردادي تحويـل          پنجروشنده  فاگر  حال  
 آيا الـزام او بـه       ، آن در موعد مقرر موفق نشده است       ة به تحويل بقي   ،سپس به هر دليل   

  موافـق   قصد مشترك طرفين   با عادلانه و    ،پرداخت تمامي وجه موضوع شرط كيفري     
 به مفاد قرارداد و توجّهبا امكان و در حدّ رسد در اين خصوص بايد     مي است؟ به نظر  

 اگـر قـصد     .كـرد اوضاع حاكم در زمان انعقاد آن، قـصد مـشترك طـرفين را احـراز                
ق  تعلّ ـ معـيّن در مـدت    ) پـذيري   بـدون تجزيـه    (تعهّدمشترك طرفين به اجراي تمامي      

 از تكميـل و اتمـام       تخلّـف گرفته و پرداخت وجه موضوع شرط كيفري در صـورت           
 محملي  ، در سيستم حقوقي ايران    ، در اين صورت   ، قرار گرفته است    مورد توافق  تعهّد

طرفين به صـورت مطلـق در    اگر   اما   ،براي تعديل شرط كيفري وجود نخواهد داشت      
  : بايد بين دو فرع زير قائل به تفكيك شد،اند دهكرخصوص شرط كيفري توافق 

 ،خـشي از آن    بـوده و از اجـراي ب       پـذير    اصلي موضوع قرارداد تجزيه    تعهّد اگر   .۱
ت از قصد مشترك طرفين و نيـز   تبعيّ، در اين صورت.سودي عايد طلبكار شده است   

كه وجه موضوع شرط كيفري به نـسبت انتفـاعي كـه     كند  مي عدالت و انصاف اقتضا   
  . تعديل شود،له از اجراي بخشي از قرارداد برده استتعهّدم

گونـه    هـيچ  تعهّـد اي از     پـاره   يا اجراي  پذير نيست    اصلي ماهيتاً تجزيه   تعهّد اگر. ۲
 قـول بـه تجزيـه و تعـديل وجـه            در ايـن صـورت،      . سودي عايد طلبكار نكرده اسـت     

  .موضوع شرط كيفري در سيستم حقوقي ما دشوار خواهد بود
توانند شـرط كننـد كـه حتـي در       مياست كه آيا طرفينشايان يادآوري نكته   اين

 از  تعهّـد  م تخلّـف ر از آن، در فـرض        و انتفـاع طلبكـا     تعهّـد اي از    پاره صورت اجراي 
مكلّـف   قرارداد، نامبرده به پرداخت تمامي وجه موضـوع شـرط كيفـري              ةاجراي بقي 

تواننـد اختيـار قاضـي در         مي  آيا طرفين با توافق خلاف     ،خواهد بود؟ به عبارت ديگر    
 منتفـي سـازند؟ از نظـر    تعهّـد اي از  در صـورت اجـراي پـاره   را تعديل شرط كيفـري     

 ـ   ؛رسـد   مـي  ال به سادگي مثبت بـه نظـر       ؤي پاسخ به اين س    اصول حقوق  ت از   زيـرا تبعيّ
قصد مشترك طرفين، دليل اجراي مطلق شرط كيفري است و چنانچه چنين قـصدي              
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ق گرفتـه باشـد،      اجراي كامل شرط حتي در صورت اجراي بخشي از قـرارداد تعلّ ـ            به
جرا بودن توافق آنـان  الا ترديد در لزوم وفا به خواست مشترك طرفين قرارداد و لازم       

 صـريح قـانوني بـر بطـلان چنـين شـرطي وجـود                نـصّ  ، اگر اين؛ بنابر روا نخواهد بود  
  .شود  ميي توافق طرفين معتبر و صحيح تلقّ،نداشته باشد
؛ از  هاي حقوقي ايران و بلژيك فاقد مقررات صريحي در اين زمينـه اسـت             سيستم
هاي  را در سيــستميتبعيـت از قــصد مـشترك طــرفين، صـحت چنــين شـرط    ايـن رو،  

 قـانون مـدني، توافـق       ۱۲۳۱ ةسمت اخير مادّ  قدر حقوق فرانسه    . كند   مي مذكور اقتضا 
 در نظـام حقـوقي      ، بنـابراين  ؛ه را باطـل و بلااثـر شـمرده اسـت          بر خلاف مفاد اين مادّ    

 از پرداخت بخـشي     تعهّدمذكور، با اجراي بخشي از قرارداد و انتفاع طلبكار از آن، م           
 ولو اينكه طـرفين خـلاف آن را مـورد           ؛شود  مي شرط كيفري معاف  از وجه موضوع    

قانون مدني كِبِك نيـز صـريحاً توافـق طـرفين در بـاب منتفـي                . توافق قرار داده باشند   
 را نافذ و معتبـر      تعهّدساختن اختيار تعديل شرط كيفري در صورت اجراي بخشي از           

  .)ك قانون مدني كِب۱۰۷۶ِمادّة ) دوم(قسمت اخير ( شمرده است
اند، گـاه در     هاي حقوقي كه اصل اجراي مطلق شرط كيفري را پذيرفته         در سيستم 

اين موارد  .  شرط كيفري باطل و بلااثر شناخته شده است        ،موارد استثنايي و منصوص   
 در شرايطي خاص    معيّندر كشورهاي مختلف متفاوت بوده و معمولاً به قراردادهاي          

مقررات قـانون كـار فرانـسه در بـاب قـرارداد            توان به    ، مي  براي مثال  ؛اختصاص دارد 
ي معيّن ـحسب مقررات اين قانون، اشتراط شرط كيفري در انواع    . كرداستخدام اشاره   

 و  ۱۲۲ـ  ۱۴۲ مـواد    ،لقانون كـار، كتـاب اوّ     ( از قراردادهاي استخدام ممنوع شناخته شده است      

بــه موجــب مچنــين ه .)Nicholas, 1992: 232 :ك. ر همچنــين؛۷۵۱ـ ۷۵۹ مــواد ،كتــاب هفــتم
 قـانون مـدني بلژيـك قراردادهـاي وام، اشـتراط بـيش از               ۱۹۰۷ ةپاراگراف سوم مـادّ   

  .شده است نصف يك درصد سرمايه به عنوان سود ناشي از تأخير تأديه ممنوع

   تعديلاجراي شرط كيفري با حقّ) ب

   اصل اجراي شرط كيفري مشروط به امكان تعديل قضايي آن.۱
حقوقي تابع نظام حقوقي نوشته و برخي از كشورهاي تابع نظام     هاي  بسياري از سيستم  
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ي معيّن ـ اما در شـرايط      ،دانند پذير مي  عرفي، ضمن اينكه شرط كيفري را اجرا       حقوقي
در حقوق آلمـان    . اند دهكربه قاضي اختيار تعديل وجه موضوع شرط كيفري را اعطا           

تبـار شـرط كيفـري      ع قانون مدني آن كشور، اصل لزوم و ا        ۳۳۹ ةحسب صراحت مادّ  
، در صورتي كـه     )لهتعهّدم(در قبال طلبكار    ) تعهّدم(اگر بدهكار   « : پذيرفته شده است  

 بـه پرداخـت     تعهّـد  خويش را انجام ندهد يا آن را به نحو مناسـبي اجـرا نكنـد،                 تعهّد
مرتكب نقـض قـرارداد شـود وجـه     ) تعهّدم(مبلغي به عنوان وجه التزام نمايد، چنانچه     

 ۳۴۳ ةقـانون مـذكور در مـادّ      با وجود ايـن،     . »...گردد ضبط مي ) ع طلبكار به نف (التزام  
امكان كاستن مبلغ مندرج در شرط كيفري را به مبلغي معقول، در مواردي كـه وجـه           

  :شناسد  ميمتناسبي زياد باشد، به رسميتنامذكور به نحو 
 باشـد،  متناسـبي بـالا  نا بـه نحـو    ، اسـت  تعهّـد  م ةاگر مبلغ وجه التزامي كه بر عهـد       «

ممكن است وجه مذكور با تصميم دادگاه حسب درخواست مديون به مبلغي معقول             
  .»كاهش يابد

مقررات مشابه قانون مدني آلمان در خصوص امكان تعديل وجه موضـوع شـرط              
قسمت دوم  ( ريشتتوان در قوانين كشورهاي ديگر نظير ا        مي كيفري به مبلغي معقول را    

فريقـاي  آ و   ) قانون تعهّدات سويس   ۱۶۳قسمت سوم مادّة    (  سويس ،) قانون مدني اتريش   ۱۳۳۶مادّة  
 از قـانون مربـوط بـه شـروط كيفـري آفريقـاي جنـوبي                ۳ ةمـادّ . دكرجنوبي ملاحظه   

  :دارد  ميمقرر. م ۱۹۶۲ب مصوّ
 ،عاي وجـه موضـوع شـرط كيفـري بـر دادگـاه      اگر در جريان دادرسي مربوط به ادّ 

 ةه تناسب با صدماتي است كه به واسط       معلوم شود كه وجه مذكور خارج از هرگون       
 بـه طلبكـار وارد شـده        ،عمل يا ترك فعلي كه در ارتباط با آن شرط كيفري توافق           

اي كه در شـرايط   است، دادگاه ممكن است وجه موضوع شرط كيفري را به اندازه          
  . ...يابد، كاهش دهد  ميموجود عادلانه

 اصـل اجـراي مطلـق شـرط     . م۱۹۷۵ از اصـلاحات  پيشقانون مدني فرانسه كه تا      
 بـه   . م ۱۹۷۵ قـانون مـدني در       ۱۱۵۲ ةكيفري را پذيرفته بود با الحاق قسمت اخير مـادّ         

 كشورهايي پيوست كه بـه اجـراي شـرط كيفـري مـشروط بـه امكـان تعـديل                    ةجرگ
اخيـر، بـه قاضـي اختيـار كاسـتن يـا افـزودن مبلـغ                ة  حسب الحاقي . ندا  قضايي آن قائل  
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صورتي كه به نحو واضـح و آشـكاري زيـاد يـا انـدك                در شرط كيفري، در      مندرج
  .باشد، اعطا گرديده است

  :طرح استمت تعديل قضايي شرط كيفري، دو نكته مهم با پذيرش قابليّ
؟ بـه عبـارت   شـود   مـي قاضي تعديل   سوي  در چه شرايطي، شرط كيفري از       ) الف
ايطي  اختيار قاضي در تعديل شرط كيفري در چه صورتي و با وجود چـه شـر                ،ديگر
  شود؟  ميايجاد
بر فرض وجود شرايط لازم براي تعديل قـضايي، قاضـي قـدرت خـويش در              ) ب

 مبلغ مندرج در شرط تـا چـه         ،كند؟ به عبارت ديگر     مي تعديل شرط را چگونه اعمال    
  ؟هش يا افزايش يابداي بايد كا اندازه

نيـاز  هاي حقـوقي كـشورهايي   و پرسش، به بررسي مقررات سيـستم پاسخ به اين د 
  .اند كه اصل اجراي شرط كيفري مشروط به امكان تعديل قضايي آن را پذيرفتهارد د

  .رو اختيار تعديل قضايي شرط كيفري قلم.۲
پيـدايش  در نظامهاي حقوقي قائل به اختيار و قدرت تعديل شرط كيفري بـراي قاضـي،                

 . زياد باشد سيار كه مبلغ مندرج در شرط كيفري ب       استن شرط منوط    ياين قدرت به ا   
به « شرط كيفري، قانون مدني فرانسه       ١»متناسبي بالا بودن  نابه نحو   «قانون مدني آلمان    

 قانون  ۷۴مادّة  ( »معقولنا« بودن آن، قانون قرارداد هند به        ٢»نحو آشكاري بيش از اندازه    

فريقـاي  آ بودن وجه مندرج در شرط، و قانون مربـوط بـه شـروط كيفـري                 )قرارداد هند 
م است كه احـراز     مسلّ .كنند  مي  بودن آن اشاره   ٣»رگونه تناسب خارج از ه  «جنوبي به   

 وجـه منـدرج در      ةمقايـس بـه   بيش از اندازه زياد بودن وجه مندرج در شـرط كيفـري             
  .نيازمند است ،له ناشي از نقض قراردادتعهّد مشده از سوي شرط با خسارات متحمل

لـه را   تعهّده بـه م    آيا خـسارات واقعـي وارد      ، مهم اين است كه در اين مقايسه       ةنكت
 نظر قرار داد يا خساراتي كه طبق مقررات قانوني مربوط به خسارات ناشي از               بايد مدّ 

 بحث در اين است كه      ةثمر له قابل وصول است؟   تعهّد م ، از سوي  عدم اجراي قرارداد  
                                                        

1. “… Disproportionately high …” Art. 343. 

2. “… Manifestly excessive …” Art. 1152. 

3. “… Out of proportion…” s.3 South African conventional penalties Act 1962. 
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ل خساراتي نيز شده باشـد       ممكن است علاوه بر خسارات قابل وصول، متحمّ        متعهّدله
 در  تعهّـد  به دليل عدم امكان انتساب مـستقيم آن بـه فعـل زيانبـار م               اً فرض ،كه به عللي  

 ، بـه عبـارت ديگـر      ؛ قابليـت وصـول نداشـته باشـد        ،طبق قانون ،   قراردادي تعهّدنقض  
 او  از سـوي  له ممكن است زيادتر از خساراتي باشد كـه قانونـاً            تعهّدخسارات واقعي م  

  .ت وصول داشته باشدقابليّ
تنهـا مقـررات قـانون مربـوط بـه شـرط كيفـري              ،  فـوق هـاي حقـوقي     از ميان نظام  

 اين قانون اختيار    ۳ ة مادّ .دهد  مي ال پاسخ ؤبه اين س  . م ۱۹۶۲ب  آفريقاي جنوبي مصوّ  
 دادگاه را به عـدم تناسـب وجـه شـرط            از سوي كاهش مبلغ مندرج در شرط كيفري       

 ، نقـض قـرارداد    ةلـه بـه واسـط     تعهّدكند كه م    مي مشروط شده با صدمات و خساراتي    
را ظاهر در عدم تناسـب وجـه منـدرج        ران اين عبارت    مفسّ. ل آن گرديده است   متحمّ

 رغم به. (cf. e.g: Kerr: 237) دانند  ميلهتعهّد مواردشده بهدر شرط با خسارات واقعي 
يـا    وجه مندرج در شرط بـا خـسارت واقعـي   ةاينكه قانون مدني فرانسه در باب مقايس 

 ،ن حقـوق مـدني ايـن كـشور        ار مفـسّ  ، نـدارد  خسارات قابل وصول قـانوني صـراحتي      
له را ملاك مقايسه با وجه منـدرج در شـرط كيفـري             تعهّدخسارات واقعي وارده به م    

پـذيرش خـسارات واقعـي بـه     . (Treitel, 1988: 224; Nicholas, 1992: 236) انـد  دانـسته 
عنوان ملاك مقايسه با وجه مندرج در شرط بـه منظـور احـراز بـيش از انـدازه زيـاد                      

 وارده بـه   زيـرا هرچنـد بخـشي از خـسارت واقعـي             ؛رسـد   مي بودن آن منطقي به نظر    
له از اشتراط شـرط     تعهّد حداقل انتظار م   ،له، قانوناً قابليت وصول را نداشته باشد      تعهّدم

  .شود  مي اوتوجّه نقض قرارداد مة خساراتي است كه در نتيجة جبران كليّ،كيفري
له تعهّدت كه گاه بخشي از خسارات وارده به م         به اين نكته ضروري اس     توجّه البته

اسـتن خـسارات حاصـله اسـت و گـاهي نيـز اساسـاً               كبه لحاظ قصور شخـصي او در        
 تعهّد ماز سويله نيز در نقض قرارداد تعهّدبخشي از خسارات به لحاظ اين است كه م 

ر ايـن   ي، تـصوّ  هايدر چنـين فرض ـ   . سهيم بوده و موجبـات آن را فـراهم آورده اسـت           
ازخسارات در رديف خسارات واقعي كه بايد ملاك مقايـسه بـا وجـه منـدرج     بخش  

گونه خـسارات اساسـاً       زيرا اين  ؛نمايد  مي عادلانهناجا بوده و     ه ناب ،در شرط قرار گيرد   
  . در نقض قرارداد نيستتعهّد به فعل مپذير انتساب
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بـه   وجـه منـدرج در شـرط بـا خـسارات واقعـي وارده       ة ديگر اينكه با مقايـس   نكتة
 از خـسارات مـذكور، اختيـار تعـديل          شـده   له، به صرف زياد بودن وجـه شـرط        تعهّدم

 ۱۱۵۲ ةطـور كـه در مـادّ    شود، بلكه وجه مندرج در شرط، همـان         نمي قضايي حاصل 
است، بايد به نحو آشكاري بيش از اندازه زيـادتر از           شده  قانون مدني فرانسه تصريح     

ة مـذكور،   در تفـسير ايـن بخـش از مـادّ         ن حقوقي فرانسه    ؤلفام. خسارات واقعي باشد  
شود كه عـدم تناسـب     مياند كه اختيار تعديل قضايي در صورتي حاصل     يد كرده كتأ

املاً بـه   ك ـ«باشد يا چنان باشد كه      » مهم «،بين وجه مندرج در شرط و خسارات واقعي       
 بلكـه قابـل   ،نـه تنهـا قابـل تـشخيص    « و بـالاخره،  (Treitel, 1988: 237)» چشم بخـورد 

 قانون مربوط به شـروط كيفـري آفريقـاي    ۳ ةمادّ.  باشد(Nicholas, 1992: 236)» هتوجّ
هـاي  رفتـه اسـت و آراي صـادره از دادگاه         ايـن نظـر را پذي     شد،  جنوبي نيز كه اشاره     

  .(Treitel, 1988: 225) كنند  ميريش نيز آن را تأييدتآلمان و ا

   چگونگي اعمال اختيار تعديل قضايي شرط كيفري.۳
ض وجود تمامي شرايط لازم بـراي اعمـال اختيـار تعـديل شـرط، بحـث ديگـر                   فر بر

وجه مندرج در شرط، در صورت بيش       . چگونگي اعمال اختيار از سوي قاضي است      
قاضـي چـه   ، ؟ و در اعمـال ايـن اختيـار      يابد  هش مي از حد زياد بودن، تا چه اندازه كا       

 ، بررسـي در ايـن بـاب       ردمـو  نظر قرار دهد؟ قوانين كـشورهاي        ملاحظاتي را بايد مدّ   
 قـانون مـدني     .كـرده اسـت   غالباً ساكت بوده و گاه نيز به بيان عبـارت مبهمـي اكتفـا               

در تعيين  ... «: استباره   حاوي مقرراتي در اين      ۳۴۳ ة مادّ ۱آلمان در قسمت اخير بند      
 منـافع   و نه هر گونه منفعت مشروع طلبكار      ) وجه موضوع شرط كيفري   (معقول بودن   

  .»... نظر واقع شود مدّدي با،مالي وي
 گوياي اين نكته اسـت كـه در اعمـال اختيـار تعـديل شـرط                 ، به اين عبارت   توجّه

 آلمان به خساراتي بـوده اسـت   قانونگذار توجّهكيفري و كاستن آن به مبلغي معقول،  
بخـشي از ايـن خـسارات در        ؛ هرچنـد    شـده اسـت   وارد  لـه   تعهّد م ، بـر  كه در واقع امر   

 نظـر قـرار     اشاره بـه مـدّ    . ت وصول نداشته باشد    خسارت، قابليّ  ي معمولي جبران  ادعو
كه گاه ممكن است از نظر    ـدادن تمامي منافع مشروع طلبكار حتي منافع غير مالي او
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 ، بنـابراين  ؛عاسـت  مؤيـد ايـن مدّ     ـ   جزء خسارات قابل وصـول بـه شـمار نيايـد           ،قانوني
 ممكن اسـت بـه      ،فريله حتي در صورت كاسته شدن وجه مندرج در شرط كي          تعهّدم

 خسارت،ي عمومي اقابل وصول در دعوقانوني  بيشتر از مبلغ خسارات دريافت مبلغي
 قـانون  ۳۴۳ة مـذكور در مـادّ  ةبر نكت ـ عملاً افزون هاي آلمان بشود، لكن دادگاه  موفق

ميـزان سـودي    «،  »تعهّـد ميزان تقصير قراردادي م   «از قبيل   را  مدني، ملاحظات ديگري    
در » تعهّـد ت عمـومي مـالي م  وضعيّ«و نيز » شود  ميرارداد عايد او نقض قةكه در نتيج  

  .(Treitel, 1988: 226) دهند  مي نظر قرارتعديل وجه مندرج در شرط كيفري، مدّ
املاً در اين باب ساكت است و موضوع را حسب صـراحت            كقانون مدني فرانسه    

كل عمـده در    مـش .  به نظر قضايي قاضي واگذار كـرده اسـت         ۱۱۵۲ ةقسمت اخير مادّ  
ت اين باب، در سيستم حقوقي فرانسه اين است كه ارزيابي ميزان خسارت از اختيـارا              

 مداخلـه در    هـاي بـالاتر تنهـا در صـورتي حـقّ          قاضي دادگـاه بـدوي اسـت و دادگاه        
تشخيص قاضي را دارند كه تصميم او بر تطبيق نادرست موضـوع بـا اصـول حقـوقي                

 وجـه منـدرج در   ةدر مقايـس ايـن،  بر اسـاس   .(cf. Denis Tallin: 256-278) مبتني باشد
 و تعـديل آن در      تعهّـد ماز سـوي    شرط بـا خـسارات واقعـي ناشـي از نقـض قـرارداد               

رسد قاضي دادگـاه بـدوي        مي صورت بيش از اندازه زياد بودن وجه مشروط، به نظر         
  .از اختيار نسبتاً مطلقي برخوردار است

حدود كردن و ايجاد سيـستم كنتـرل        به منظور محدود كردن اين اختيار مطلق و م        
 ديوانعـالي كـشور   ،بر تصميمات دادگـاه بـدوي در خـصوص تعـديل شـرط كيفـري          

واقعـي را    قاضي بدوي بايد خسارات      ،اساس آن   مقرر داشته كه بر     را  اصولي ١فرانسه
د كه از چه جهت وجه مندرج در شرط كن تصريح درتصميم خويش مشخص كرده،   

 ، به عـلاوه .(Nicholas, 1992: 236)  خسارت واقعي استكيفري بيش از حد زيادتر از
قاضي از كاستن وجه منـدرج در شـرط بـه مبلغـي كمتـر از خـسارت واقعـي ممنـوع                      

 اگرچه قاضـي اختيـار تعـديل وجـه مـشروط بـه مبلغـي معـادل                  در نهايت، گرديده و   
 فمكلّ ـ  قانوناً به كاستن وجه مندرج در شرط تـا ايـن انـدازه    ،خسارت واقعي را دارد   

                                                        
1. Cour de Cassation. 
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تواند ضمن كاستن وجـه    مي قاضي، به عبارت ديگر؛(Treitel, 1988: 226-227) نيست
لـه نيـز    تعهّدمواردشده بـر    مندرج در شرط كيفري، به مبلغي بالاتر از خسارت واقعي           

، (Ibid.: 227) ن حقوق فرانسه نيز طرفداراني داردؤلفا كه در ميان ماين نظر. حكم كند
 زيرا دلايلي كه لزوم تعديل وجه مندرج در شرط كيفـري            ؛درس  مي قابل انتقاد به نظر   
 عمدتاً حول اين محور است كه مقصود از اشـتراط شـرط             ،كند  مي را تأييد و تقويت   

كيفري بايد تعيين و تخمين پيشاپيش خسارات ناشي از نقض قـرارداد باشـد و قـانون                 
 بـه   تعهّـد تن م بايد راه سوء استفاده از شرط كيفـري را بـه منظـور تحـت فـشار گذاش ـ                 

  . با اشتراط مبلغي گزاف و نامتناسب، سد كندتعهّدشاجراي 
 تعديل شرط به مبلغي بـالاتر از خـسارت واقعـي    ، خودة به نوب،دلايلي از اين قبيل 

 ظاهراً محملي براي تعديل شرط بـه مبلغـي بـالاتر از    ، به عبارت ديگر؛كند  مي را نفي 
طرفداران اين نظر بـه لـزوم حفـظ         . رسد نمي له به نظر  تعهّدخسارات واقعي وارده به م    

 ـ   توجّه اما بايد    ،اند ل شده ت كيفري شرط كيفري متوسّ    ماهيّ ت  داشت كـه همـين ماهيّ
 لزوم تعديل وجه    )له در صورت نقض قرارداد    تعهّد توسط م  تعهّدجلوگيري از تنبيه م   (

تعـديل  از اين گذشته، با قول به اختيـار قاضـي در            . كند  مي مندرج در شرط را توجيه    
 اختيـار و قـدرت قاضـي در         ةشرط كيفري به مبلغي بـيش از خـسارات واقعـي، دامن ـ           

منطقـي و   غيـر   شـود كـه ممكـن اسـت           مـي  تر تعديل شرط، به نحوي اختياري، وسيع     
شـده از سـوي ديوانعـالي كـشور فرانـسه            قواعـد وضـع   در عمل،   . قبول به نظر رسد   نام

 ؛نشده است سبب  ط كيفري   در خصوص شر  را  هاي بدوي   كنترل بر تصيمات دادگاه   
زيرا حتي در فرض اجبار قاضي به تصريح ميزان خـسارات واقعـي در رأي، ارزيـابي                 

  .(Ibid.: 229) ميزان اين خسارت از اختيارات نسبتاً مطلق قاضي دادگاه بدوي است
 به  تعهّدمنكتة ديگر اينكه آيا پس از پرداخت وجه مندرج در شرط كيفري از سوي               

لـه  تعهّدمحسب درخواست متعهّد، اختيار تعديل شرط و محكوم كردن          متعهّدله، قاضي   
 قانون مدني آلمان صريحاً به اين       ۳۴۳ ة را دارد؟ مادّ   تعهّدبه استرداد بخشي از آن به م      

بعـد از  «: دارد  مـي  مـذكور مقـرر  ة ماد۱ّ قسمت اخير بند   .ال پاسخ منفي داده است    ؤس
 ۳ ةاز عبـارت مـادّ    . »ممنـوع اسـت   عاي كاهش آن     ادّ ،پرداخت وجه مندرج در شرط    

آيـد كـه در صـورت     قانون مربوط به شروط كيفري آفريقاي جنوبي نيز چنـين برمـي   
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اگرچـه قـانون    .  وجه موضوع شرط كيفري، امكان تعديل آن وجـود نـدارد           پرداخت
رسد در حقوق اين كشور نيـز بايـد           مي  به نظر  ،مدني فرانسه در اين باب ساكت است      

 زيـرا اصـولاً حكـم بـه اسـترداد وجهـي كـه طبـق شـرطي                   ؛دكر خاذموضعي مشابه اتّ  
  .رسد  مي فاقد محمل قانوني و خلاف اصول حقوقي به نظر،دهشصحيح پرداخت 

   استثنائات اصل اجراي شرط كيفري با اختيار تعديل قضايي آن.۴
همانند اصل اجراي مطلق شرط كيفري، اصل اجراي شرط كيفري بـا اختيـار تعـديل           

 ةاين استثنائات را به دو دست     . جد برخي استثنائات منصوص قانوني است     قضايي نيز وا  
  :دكرتوان تقسيم   ميمهم

  .مواردي كه شرط كيفري اساساً باطل و غير قابل اجرا شمرده شده است) الف
  .مواردي كه شرط كيفري صحيح و بدون امكان تعديل قابل اجراست) ب

رد مذكور، بايد به نصوص قانوني و       ي موا ي با لحاظ طبيعت استثنا    ،در هر دو مورد   
  .ع بر حذر بود و از تفسير موسّكردقدر متيقن اكتفا 

اعتبـار شـناخته     در برخي موارد منصوص قانوني، شرط كيفري مطلقاً باطـل و بـي            
 ة مـادّ ،براي مثال: ي استمعيّن معمولاً در خصوص قراردادهاي   ،اين موارد . شده است 

a۵۵۰     مسكوني عليـه     محلّ ةرط كيفري در قرارداد اجار     قانون مدني آلمان اشتراط ش 
 صحيح و معتبـر   ، شرط كيفري  يگاههمچنين  . ده است كر اعتبار اعلام    ي را ب  مستأجر

ده گردي ـ و اختيار هرگونه تعديل وجـه منـدرج در شـرط از قاضـي سـلب                   شده يتلقّ
 ۳۴۳ ة قانون تجارت آلمان منعكس گرديده كه مادّ       ۳۴۸ ةدر مادّ آن،  ترين   مهم. است

اسـت،  تـاجر  گرفتـه از سـوي       صـورت  معـاملات تجـاري      بـارة دركـه   قانون مـدني را     
 در معـاملات تجـاري، اشـتراط هرگونـه          ،دانسته است؛ به عبارت ديگـر     نشدني    اعمال

و امكان تعديل آن از قاضي سلب       گرديده  ي  شرط كيفري عليه تاجر واجد اعتبار تلقّ      
  .شده است

  ة خسارت ناشي از نقضندنك نيي از شروط تعتميز شرط كيفري  )  ج
در غالب كشورهاي تابع سيستم حقـوقي عرفـي، توافـق طـرفين در خـصوص تعيـين                  

 لـه پرداخـت   تعهّد م  در حـقّ   تعهّـد، مبلغي كـه در صـورت نقـض قـرارداد از طـرف م             
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  ١.، به دو دسته تقسيم شده استگردد مي
  ٢؛ شروط كيفري.۱
و تعيـين پيـشاپيش      طـرفين واقعـاً در صـدد تخمـين           ، شروطي كه به موجب آن     .۲

  ٣.اند خسارات ناشي از نقض عقد برآمده
الاجـرا   املاً معتبر و لازمك ، دومةباطل و بلااثر و شروط دست  ة نخست،   شروط دست 

ر به قواعد حاكم بر تمييز دو دسته شـروط مـذكور از        اختصا به   ،در اين بخش  . هستند
 ـكـه   لازم اسـت    پيش از آن    . پردازيم  مي يكديگر را وط مـذكور    ت حقـوقي شـر    ماهيّ

  .دهيممورد اشاره قرار 

  ة خسارتكنند ت حقوقي شروط كيفري و شروط تعيين ماهيّ.۱
 بــه خــوبي «Lord Dunedin»ت حقــوقي شــروط مــورد بحــث در عبــارتي از ماهيّــ

  :مشخص و تبيين شده است
 ارعاب طرف متخلّف و منظور تهديد كه به كيفري، پرداخت وجهي است ماهيّت شروط
 ارزيـابي  ، خـسارت  ةكنند  ماهيت حقوقي شروط تعيين     و ط شده است  از قرارداد شر  

 Dunlop Pneumatic Tyre Co. Ltd. v. New)واقعـي پيـشاپيش خـسارات اسـت    

Garage and Motor Co. Ltd. [1915] Ac 79, per Lord Dunedin at p.86.).  

ي  به اجرا  تعهّد، شروطي كه به منظور تحت فشار گذاشتن و تهديد م          اين بر اساس 
كيفري شوند، شروط   مي اجراي آن در قرارداد مندرجتعهّد و تنبيه او در صورت عدم     

 براي ارزيـابي پيـشاپيش خـسارات ناشـي از عـدم             و شروطي كه تلاش واقعي طرفين     
 ـ     . گوينـد   خسارت ةكنند  شروط تعيين  ،دهد  مي  را نشان  تعهّداجراي   ت اشـاره بـه ماهيّ

 نشانگر تعهّد، به اجراي تعهّديد و ارعاب ماي براي تهد  شروط كيفري به عنوان وسيله    
 بـه همـين     . طرفين اسـت   سوياف و نامتناسب با خسارات واقعي از        زاشتراط مبلغي گ  

                                                        
 آن از حوصـلة ايـن مقـال خـارج        تاريخي دارد كـه بحـث      ةريش لا اين تقسيم در سيستم حقوقي كامن     . ١

  .است
2. Penalty clauses. 

3. Liquidated damages. 

 كنـيم؛  مـي اشـاره  » ة خـسارت كننـد  شروط تعيين«شروط مذكور به از سهولت، راي در اين بخش ب      
  .رساند  واقعي آن را نميعبير مفهوماين تبه كارگيري هرچند كه 
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 به عنوان شروطي ، در برخي تفاسير نويسندگان حقوقي انگليس، شروط كيفرياعتبار
 بـا خـسارات احتمـالي       ١»خارج از هرگونـه تناسـب     «اند كه حاوي مبلغي      تعريف شده 

  .(Furmston, 1991: vol. 4) باشد  مياشي از عدم اجراي قرارداد در زمان انعقاد عقدن
 گرچـه از  ؛ بطـلان شـروط كيفـري اسـت       ،نظر غالب در سيستم حقـوقي انگلـيس       

   نويـسندگان حقـوقي  ديـدگاههاي  و (Nicholas, 1992: 632) بعـضي آراي دادگاههـا  
(cf. Harris: 158-159; Harpum: 371; Downes, 1993: 331)الاجرا بـودن   ، معتبر و لازم

حسب نظر غالب، با اعلام بطـلان شـرط         . شود  مي آن تا ميزان خسارت واقعي استفاده     
 مكلّـف  نقض قـرارداد بـه خـويش         ةله به اثبات ورود خسارت در نتيج      تعهّدكيفري، م 

چنانچـه  . شـود   او صادر مي  شده حكم پرداخت خسارت به نفع        است و به ميزان اثبات    
 خسارت، و نه شـرط كيفـري بـه          ةكنند د توافق طرفين به عنوان شرط تعيين      شرط مور 

بودن مفاد شـرط   الاجرا  معتبر و نظر متفق عليه لازمرسميت شناخته شد، توافق طرفينْ  
 ولـو اينكـه خـسارات واقعـي در زمـان            ؛به صورت مطلق و بدون قابليت تعديل است       

  .(Treitel, 1988: 224)  باشدعليه  كمتر يا بيشتر از مبلغ مشروط،نقض قرارداد

  ة خسارت از شروط كيفريكنند قواعد حاكم بر تشخيص شروط تعيين. ۲
ط مـذكور،   ت حقوقي دو دسـته شـرو       در دعاوي از ماهيّ     به عمل آمده   بر اساس تبيين  

 قواعدي عملي را به منظور تشخيص دو دسته شـروط           ،ها در طول ساليان دراز    دادگاه
ي ا در دعو«Lord Dunedin» از سوياين قواعد . اند دهكراز يكديگر وضع مذكور 

 هرچنـد ايـن   ٢.اي بيان گرديده است  مشهوري گرد آورده شده و به صورت مجموعه       
هـا مـصون    عرّض و ايراد مؤلفان و قضات دادگاه      هاي متمادي از ت    قواعد در طول دهه   

 خـسارت از شـروط      ةكننـد  هـاي تـشخيص شـروط تعيـين       ، هنوز به عنـوان ملاك     نبوده
پيش از بررسـي ايـن قواعـد، ذكـر دو نكتـه مقـدماتي               . شود  مي فري به كار گرفته   كي

  :ضروري است
ل مـاهوي در هـر قـرارداد      ئ تشخيص دو دسته شروط فوق از يكديگر از مسا         ،اولاً

                                                        
1. Out of all proportions. 

2. Dunlop Pneumatic Tyre Co. Ltd. v. New Garage and Motor Co. Ltd. [1915] A.C. 

79, at p.86. 
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 به شروط منـدرج در آن و اوضـاع حـاكم در          توجّه كه مستلزم تفسير قرارداد با       است
ر بــردن لفــظ شــرط كيفــري يــا شــرط رف بــه كــا؛ از ايــن رو، صــزمــان عقــد اســت

ت شرط نخواهـد    ص ماهيّ  رافع اختلاف و مشخِّ    ،طرفيناز سوي    خسارت   ةكنند تعيين
هـا در     ممكن است به عنوان يكـي از امـاره         هگمان، لفظ به كار برده شد       يالبته ب  ١.بود

عي خـلاف آنچـه    بدين ترتيب كه مـدّ ؛ت شرط مورد اختلاف به كار رود   تعيين ماهيّ 
  ٢. باشدمكلّفعاي خلاف  دليل و اثبات ادّة به اقام،ط شدهلفظاً شر
ت شرط مورد توافق طرفين، شروط قراردادي و نيـز           به منظور تشخيص ماهيّ    ،ثانياً

 قـرار گيـرد و هرگونـه تغييـر شـرايط و       توجّـه اوضاع حاكم در زمان عقد بايد مـورد         
 ـالقاعـده در تعيـين و تـشخيص ماه    اوضاع تا زمان نقض قرارداد علي      ثر ؤت شـرط م ـ يّ

 اظهار نظر شده است كه وقـايع و اتفاقـات           ٤ي اخيري ادر دعو اين،  وصف  با   ٣.نيست
 ممكن   بلكه اين وقايع   ،بعد از انعقاد عقد را نبايد به طور مطلق مورد اغماض قرار داد            

به عنوان اماراتي به منظور نشان دادن اينكه آيا ارزيابي طـرفين در زمـان انعقـاد                 است  
 ، ايـن به كار گرفته شوند؛ به عبارت ديگريا نه، رزيابي معقولي بوده است   عقد، نوعاً ا  

خـساراتي   نوعاً چه نـوع   ،  گوياي اين نكته باشد كه در زمان انعقاد       ممكن است   وقايع  
  . و ارزيابي بوده استبيني پيشرفين قابل از سوي ط

دو توان به اجمـال قواعـد مهـم حـاكم بـر تـشخيص                حال مي با بيان اين دو نكته،      
  .كرددسته شروط مورد بحث در سيستم حقوقي انگليس را بررسي 

                                                        
1. Ibid.; Clydebank Engineering and Shipbuilding Co. v. Don Jose Ramos [1905] AC 

6, per Lord Halsbury at, p.9; Wallis v. Smith [1882] 21 Ch. D. 243. per Fry, J. at 

pp.249-250. 

2. Willson v. Love [1896] 1 Q.B. 628, at pp.629-630; Alder v. Moore [1916] 2 Q.B. 

57 at p.75 per Devlin, L.J., Diestal v. Stevenson [1906] 2 K.B. 345 at p.350; Philips 

Hong Kong Ltd. v. The Attorney General of Hong Kong [1993] 611 B.L.R. 41, at 

p.59; Robophone Facilities Ltd. v. Blank [1966]1 W.L.R. [1428] per Diplock, L.J. 

3. Dunlop Pneumatic Tyre Co. Ltd. v. New Garage and Motor Co. Ltd. [1915] A.C. 

79 at pp.86-87. 

4. Philips Hong Kong Ltd. v. A.G. of Hong Kong (1993) 61 B.L.R. 41 (Privy 

Council), at p.59. 
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  معقولنا اشتراط بر پرداخت مبلغي گزاف و .يك

،  خسارت از شروط كيفـري     ةكنند  عملي براي تشخيص شروط تعيين     ةترين قاعد  مهم
ه وجـه منـدرج     اسـت، البتـه زمـاني ك ـ      شرط كيفري   به عنوان   شرط مورد توافق    تلقّي  

 بيشترين خسارتي كه در زمان انعقاد عقـد از نقـض قـرارداد قابـل                درآن در مقايسه با   
  ١.معقول باشدنا گزاف و ، استبيني پيش

آشكار اين قاعده كه از اواخر قرن نوزدهم به عبارات مختلف در تصميمات قضايي              
 قاعده در نخستين نيز به عنوان ٢ي مشهور مربوط به شروط كيفرياگرديده و در دعو   

وط فوق مورد بحث واقع شده است، هنوز هم بـه عنـوان يـك               تشخيص دو دسته شر   
. شـود  ميملاك و قاعدة عملي در غالب دعاوي مطروحه در دادگاهها مورد استناد واقع   

مقايسه نكتة جالب توجّه در اين قاعده، گزاف و نامعقول بودن وجه مندرج در شرط در                
خـسارات  وجـه مـشروط از      با خسارات احتمالي آينده است؛ بنابراين، صرف زياد بودن          

برخـوردار  بيني دليل اين نخواهد بود كه شرط مورد توافق از ماهيّـت كيفـري                 قابل پيش 
ها صرف تجاوز وجـه منـدرج       اين نكته، در بعضي از تصميمات دادگاه       رغم   به. شود

ي شدن شرط و اعلام     در شرط از خسارات احتمالي قابل ارزيابي، موجب كيفري تلقّ         
 ـ   ٣.بطلان آن شده است     بـه  ٤ در تـصميم اخيـري در دادگـاه عـالي اسـتراليا        ،ه ايـن رويّ

» معقول بـودن  نـا «و  » گـزاف «هـاي   انتقاد واقع شده و لزوم رجوع به ملاك       ت مورد   شدّ
  .يد واقع شده استك مورد تأبيني پيشوجه مشروط در مقايسه با خسارات قابل 

شـي از   فوق در صـورتي اسـت كـه خـسارات واقعـي نا     ةامكان عملي اعمال قاعد   
 در فرضـي كـه نوعـاً        ، بنابراين ؛ باشد بيني  پيشنقض قرارداد در زمان انعقاد عقد قابل        

 خسارات به لحاظ عواقب خاص ناشـي از نقـض قـرارداد، در زمـان انعقـاد                  بيني  پيش
                                                        

1. Dunlop Pneumatic Tyre Co. Ltd. v. New Garage and Motor Co. Ltd. [1915] A.C. 

79 at p.87; Clydebank Co. Ltd. v. Don Jose Ramos [1905] A.C.6 per Lord Halsbury 

at p.10. 

2. Dunlop Pneumatic Tyre Co. Ltd. v. New Garage and Motor Co. Ltd. [1915] A.C. 

79. 

3. Gooden Engineering Co. Ltd. v. Stanford [1953] 1 Q.B. 87 per Somervell L.J. at 

p.89. 

4. AMEV- UDC Finance Ltd. v. Austin [1986] 162 C.L.R. 170, at pp.190, 193-194. 
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ي توافـق طـرفين بـه عنـوان شـرطي معتبـر و               مـانعي در تلقّ ـ    ،ممكن اسـت  نـا  يا   دشوار
وجود داشته  ل معقول   بته به شرط اينكه اين احتما     ، ال الاجرا وجود نخواهد داشت    لازم

  ١.اند اقدام كرده  واقعاً به قصد ارزيابي خسارات به اندراج شرط،كه طرفينباشد 

  ات متفاوتتعهّد در صورت نقض معيّن اشتراط به پرداخت مبلغي .دو

گاه ممكن است طرفين ضمن عقد يا طي قراردادي جداگانه، شرط كنند كـه مبلغـي                
له تعهّد م در حقّ تعهّد،   م ات متفاوت قرارداديِ  تعهّدر صورت نقض هر يك از        د معيّن

 ةت شرط، قاعد  در اين صورت نيز به منظور تشخيص ماهيّ       . قابل پرداخت خواهد بود   
 بيني  پيشبودن وجه مندرج در شرط در مقايسه با خسارت قابل           » معقولنا«و  » گزاف«

 داشـت كـه در      توجّـه لكن بايد   . د بود  خواه شدني  در زمان انعقاد عقد همچنان اعمال     
 وجه مشروط بايد با كمترين خسارت قابل ارزيابي كه ممكـن اسـت از           ،چنين فرضي 

 مقايـسه گـردد و چنانچـه وجـه     ، ناشـي شـود   تعهّـد ات مختلـف م   تعهّـد نقض يكي از    
ت كيفـري    ترديدي در ماهيّ   ،معقول بود نا گزاف و    ،مذكور در مقايسه با اين خسارت     

  .لان آن نخواهد بود بطهنتيجدر و 
ات متفـاوت   تعهّد اين است كه چنانچه نقض       باره در اين    توجّه و جالب  مهم   ةنكت

 اهميّتقراردادي مورد بحث، نوعاً قابليت ايجاد خساراتي را داشته باشد كه از حيث              
 ـ                اند،    متفاوت ت كيفـري   فرض قانوني بر ايـن خواهـد بـود كـه وجـه مـشروط از ماهيّ

طـرفين،  ،  چنين فرضي احتمالاً اين است كه در چنين صورتي         دليل   ٢.برخوردار است 
ه، در مقام ارزيابي خسارات واقعي ناشي از نقض قرارداد          حسب ظاهر و برداشت اوليّ    

ات مختلف كه قابليت ايجاد خسارات مختلف       تعهّدبراي نقض   زيرا آنان    ؛اند برنيامده
 داشت كـه ايـن      توجّهاما بايد   . اند دهكر بسنده   معيّن به اشتراط وجهي ثابت و       ،داردرا  

                                                        
1. Dunlop Pneumatic Tyre Co. Ltd. v. New Garage and Motor Co. Ltd. [1915] A.C. 

79 at pp.87-88. 

  :كيد قرار گرفتأ مورد تأييد و ت مجدداً«Privy Council» از سويي اخيري ا در دعو،اين قاعده
  Philips Hong Kong Ltd. v. A.G. Hong Kong (1993) 61.B.L.R. 41, at p.60. 

2. Dunlop Pneumatic Tyre Co. Ltd. v. New Garage and Motor Co. Ltd. [1915] A.C. 

79 per Lord Dunedin at p.87; Elphinstone v. Monkland Iron and Coal Co. (1886) 11 

App. Cas. 332. per Lord Watson. 
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حقـوقي؛ بنـابراين،     ة نـه قاعـد    ، است ١ مبتني بر ظهور   ة صرفاً يك فرض و امار     ،مطلب
  .خواهد بود ي قابل رد و انتفا معيّنه، در شرايط هاي اوليّاين فرض، همانند ديگر فرض

 ـ   در سه صورت، فرض اوليّ     منتفـي، و   الـذكر     فـوق ت كيفـري شـرط      ه داير بر ماهيّ
  :ي خواهد شد خسارت و معتبر تلقّةكنند توافق طرفين شرط تعيينشرط مورد 

ات مختلـف   تعهّـد  در صورتي كه طبيعت و ماهيـت خـسارات ناشـي از نقـض                .۱
 قرارداد، چنان است كه ارزيـابي پيـشاپيش آنهـا،           ة به شرايط ويژ   توجّهمورد بحث، با    
كـه در صـورت     در چنين صورتي، اشتراط مبلغي ثابـت        . ممكن است نانوعاً دشوار يا    

ميـزان آن،   معقول بودن    هات مختلف قراردادي پرداخت گردد، مشروط ب      تعهّدنقض  
  ٢.شود ميي  خسارت و معتبر تلقّةكنند شرط تعيين

 توافـق   بينـي   پـيش اي در خصوص ميزان خسارات قابـل          طرفين قرارداد به گونه    .۲
 ة توافـق ويـژ    ورظه ـ. سـازد   مـي  ر را منتفـي   كالـذ   فـوق  ةاند كه اماره و فرض اوليّ      دهكر

  :از سه شكل زير ممكن استطرفين در يكي 
 طرفين بر مبلغي ميانگين به عنوان خسارات قابل پرداخت در صورت  ي گاه )الف

كنند؛ بدين ترتيب كه اگر خسارت ناشـي از نقـض             مي ات متفاوت توافق  تعهّدنقض  
 تـا دوازده  دو ديگـر بـين   تعهّـد ي از پوند و خسارت تخطّ   پنج تا پانزده     بين   تعهّديك  
 پوند در صورت نقـض هـر        هشت شود، توافق طرفين بر پرداخت مبلغ        بيني  پيشپوند  

  ٣.ي شده استالاجرا تلقّ ات، معتبر ولازمتعهّديك از 
نقض اولاً، خسارات ناشي از     : امكان توافق بر مبلغ ميانگين مشروط به دو شرط است         

ثانيـاً،  .  باشـد  بيني  پيشقيق قابل   ات نبايد در زمان انعقاد عقد به طور د        تعهّدهر يك از    
  .باشداختلاف بين خسارات ناشي از نقض تعهّدات مختلف نبايد زياد و قابل ملاحظه 

 ،ات متفـاوت  تعهّد وجه مشروط در صورت نقض       ،ل هرچند در نظر اوّ    ي گاه )ب
                                                        

1. Rebuttable presumption. 

2. Dunlop Pneumatic Tyre Co. Ltd. v. New Garage and Motor Co. Ltd. [1915] AC 79 at 

pp.95-96 per Lord Atkinson; Galsworthy v. Strutt (1848) 1 Ex. 659, at pp.666-667. 

3. Dunlop Pneumatic Tyre Co. Ltd. v. New Garage and Motor Co. Ltd. [1915] AC 79 

at p.99 per Lord Parker of Weddington; English Hop Growers v. Dering [1928] 2 

K.B. 174, at pp.181-182 per Scrutten L.J. 
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 بـه شـرايط قـراردادي و        توجّه طرفين با    ةرسد، اما تفسير اراد     مي  پرداخت به نظر   قابل
ن است نشانگر اين موضوع باشد كه كحاكم در زمان انعقاد عقد، ممو احوال اوضاع 

قـراردادي  از يـك تعهّـد       وقـوع تخلّـف   در صورت   را  طرفين پرداخت وجه مشروط     
 ـ    .اند دهكر اراده   معيّن الاشـعار   ه فـوق  در اين صورت نيز بـديهي اسـت كـه فـرض اوليّ
  ١.ي براي اعمال نخواهد داشتمحلّ

 چنان است كه بيش از يك بار و بيش از يـك             ، گاهي ردادي قرا تعهّد ماهيت) ج
 پيمانكـار در    از سـوي   تأخير در تكميل احداث بنـا        ، براي مثال  شود؛  مي نقض   تخلّف

ت مـشروط  ي است كه پس از انقـضاي مـدّ        تخلّفقراردادهاي احداث ساختمان ماهيتاً     
ي از اين قبيل    اتتخلّفدر خصوص   . شود  مي اي از تأخير تكرار    قراردادي، در هر لحظه   

 به منظور پرداخـت در      معيّن اشتراط مبلغي    ،اشتراط پرداخت مبلغي ثابت، در واقع      نيز
الـذكر   فـوق صورت وقوع تخلّفات متعدّد با اهميّت متفاوت تلقّي گرديده و فرض اوليّة             

بـه منظـور   . ت كيفري چنين شرطي به اين مورد نيز تسري داده شده است    داير بر ماهيّ  
تكـرار  رض، در چنين مواردي، طرفين ممكن است به پرداخت مبلغي كه بـا   انتفاي اين ف  

ممكـن  كند، توافق كنند؛ براي نمونه، در مثال فوق، توافـق طـرفين              تخلّف مرتباً تغيير مي   
بـديهي  .  براي هر هفتـه از تـأخير را بـه خـود بگيـرد          معيّناست شكل پرداخت مبلغي     

  .ي خواهد شد معتبر تلقّ،ي و شرطه منتفه در چنين صورتي نيز فرض اوليّكاست 
در خصوص تعهّدات داراي طرق مختلف قابل نقض، معمولاً تمايل دادگاهها بـر             . ۳

اين است كه به هر تقدير نقض قرارداد را از هر طريقي كه واقع شده باشد، يك تخلّـف                   
اي مثال،  الاشعار را محدود سازند؛ بر      به شمار آورند و نتيجتاً دامنة اعمال فرض اوليّة فوق         

در قراردادهاي احداث بنا، عدم تكميل سـاختمان در مـدّت مـشروط قـراردادي ممكـن                 
است از نقض هر يك از تعهّدات مختلف پيمانكار با اهميّتهاي متفاوت ناشي شـود، امـا                 

اند كـه عـدم تكميـل بنـا در مـدّت       دادگاهها در دعاوي متعدّدي بر اين نكته تأكيد كرده  

                                                        
 .Dunlop Pneumatic Tyre Co. Ltd»يا ملاحظه كنيد تفسيري كه از قـرارداد در دعـو  ،براي مثال. ١

v. New Garage and Motor Co. Ltd.» توسط Lord Atkinson  ۹۳ـ۹۲ص(به عمل آمده است .(
 Ford Co. v. Armstrong»ي مـشابه اعـو ي مـذكور و د ا دليـل تمـايز بـين دعـو    ، در واقـع ،اين نكته

(1915) 31. T.L.R. 267»تلقّي شده است .  
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يك تخلّف است؛ از اين رو، فرض اوليّه مبني بر كيفري بـودن              قراردادي صرفاً    مشروط
 اين گرايش، همچنين در دعـاوي مربـوط بـه           ١.شدني نيست   ماهيّت وجه مشروط، اعمال   

شود؛ بـراي مثـال، تعهّـد بـه عـدم اشـتغال بـه                 تخلّف از شرط عدم رقابت نيز ملاحظه مي       
ق مختلف و بيش از يك بـار        اي معيّن، ماهيتاً تعهّدي است كه به طر         تجارت در محدوده  

ي تخلّف ـقابل نقض است، اما تمايل دادگاهها بر اين است كه تخلّف از چنين تعهّـدي را                 
  . و بدين ترتيب، دامنة اعمال فرض اوليّة موضوع بحث را محدود سازند٢بدانندواحد 

  نتيجه
هـاي   قابليّـت اجـراي شـرط كيفـري در نظام         حاكم در خـصوص   ديدگاههاي  بررسي  

  : بيانگر نكات ذيل است،وقي جهانمختلف حق
هاي ستمقواعد حاكم در سيستم حقوقي انگلـيس، كـه كـم و بـيش در ديگـر سي ـ                 

شـود، گرچـه بـه جهـت       مـي  نيـز بـه مـورد اجـرا گذاشـته       يحقوقي تابع حقـوق عرف ـ    
 و تنبيه تعهّد به اجراي تعهّدله از تحت فشار قرار دادن م    تعهّديابي به هدف منع م     دست

 مـشكلات معتنـابهي را       در عمل  ،اند جرا وضع شده و توسعه يافته     او در صورت عدم ا    
 قواعـد مـذكور بـه جهـت         . اسـت  ها و اصحاب قرارداد به وجـود آورده       براي دادگاه 

 ـ   ،تشتت ت تغييـر، باعـث از بـين رفـتن اطمينـان و دقـت در روابـط                   پراكندگي و قابليّ
قـد و توافـق در      انعقاد ع   بدين توضيح كه طرفين قرارداد در زمان       ؛تجاري شده است  

تواننـد اطمينـان در      ي مـي  خصوص ميزان خسارات احتمالي آينده به ندرت و به سخت         
خــصوص حقــوق و وظــايف قــراردادي خــويش داشــته و اعمــال قواعــدي دقيــق و   

  .كنند بيني پيشمشخص را بر روابط حقوقي خويش در باب شرط كيفري 
يابي به    دست ةبعضاً لازم كه  را  ت انعطاف لازم     قواعد مذكور قابليّ   ،از سوي ديگر  

زيرا شرطي كه در مقـام تخمـين و ارزيـابي           ندارد؛  عدالت در روابط قراردادي است      
                                                        

1. Law v. Redditch Local Board [1892] 1 Q.B. 127, per Kerr. L.J. at p.136. Philips 

Hong Kong Ltd. v. A.G. Hong Kong (1993) 61 B.L.R. 49; Diestal v. Stevenson 

[1906] 2 K.B. 345, at p.350. 

2. See, e.g., Crisdee v Bolton (1827) 3 C. & P. 240; Price v Green (1847) 16 M. & W. 

346. at p.354. Reynolds v Bridge (1856) 6 E. & B. 528, at p. 541. 
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 در نظـام حقـوقي انگلـيس و         ،گيـرد   مـي   خسارات مورد توافق طـرفين قـرار       پيشاپيش
در برخـي تأليفـات حقـوقي       سـبب،   بـه همـين     .  نيـست  كشورهاي مشابه قابـل تعـديل     

ت اجراي شرط كيفري به قي عرفي در خصوص قابليّتصريح شده است كه نظام حقو
 زيـرا اولاً  ؛(Treitel, 1988: 233) اسـت  تحصيل بدترين درجات دو جهان موفـق شـده  

قواعـد حـاكم    . نـدارد نيز   ثانياً قابليت انعطاف لازم را       را ندارد؛ ت كافي   اطمينان و دقّ  
 ترين و غيـر    در نظام حقوقي مذكور در باب شرط كيفري از حيث پيچيدگي به مبهم            

  .ترين بخش حقوق تعبير شده و غالباً مورد انتقاد واقع شده است دقيق
ه در معـدودي از كـشورهاي اروپـايي و نيـز            ك ـاصل اجراي مطلق شرط كيفـري       

تـضمين  ، يعنـي    تي بسيار مهـم    قوّ ةشود، واجد نقط    مي سيستم حقوقي كشور ما اعمال    
رارداد در زمان انعقاد عقد، نسبت       طرفين ق  .ت و اطمينان در روابط قراردادي است      دقّ

به حقـوق و وظـايف قـراردادي خـويش واقـف هـستند و دادگـاه نيـز در مقـام رفـع                        
لــه و نيــز تعيــين ميــزان تعهّداخــتلاف طــرفين، از مــشكل احــراز ورود خــسارت بــه م

له تعهّد با توافق پيشاپيش طرفين در باب ميزان خسارت، م         ،بعلاوه .خسارت بري است  
 و نيـز    تعهّـد  م تخلّـف  ةبه منظور اثبات ورود خسارت به خويش در نتيج         دليل   ةاز اقام 

 مقـام اثبـات و تـوأم بـا صـرف            ميزان آن، كه گاه بـاري بـسيار سـنگين و مـشكل در             
 بهاي ، نيز از پيشتعهّد م، از سوي ديگر .شود  مي هاي بعضاً سنگين است، معاف     هزينه
 بـه   توجّـه جـاري بـزرگ بـا       دانـد و در قراردادهـاي ت        مي  قراردادي خويش را   تخلّف

  .استقادر  اجرا يا نقض قرارداد ةخاذ تصميم در خصوص اداممجموع اوضاع به اتّ
، اصل اجراي مطلـق شـرط كيفـري بـه راحتـي قابليـت سـوء                  فوق در كنار مزيت  

له با تحميـل مبلغـي گـزاف بـه          تعهّد گاه م  .هر يك از طرفين را دارد     از سوي   استفاده  
 اجـراي   بـراي  را تحت فشار بيش از حـد         تعهّديفري، م عنوان وجه مندرج در شرط ك     

متناسب بـا   ناگذارد و در صورت نقض قرارداد نيز پرداخت مبلغي سنگين و             تعهّد مي 
 نيـز گـاه بـا توسـل بـه اصـل             تعهّـد  م ،از سوي ديگر  . كند  مي خسارات را به او تحميل    

نقـض،  اجراي مطلق شرط كيفري و اشتراط پرداخت مبلغي بسيار نـاچيز در صـورت      
لـه را از امكـان دريافـت خـسارات          تعهّدگـذارد و م     مي  را براي خويش باز    تخلّفراه  

  .سازد  ميواقعي ناشي از نقض قرارداد محروم
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 قـدرت   ،كـه طـرفين قـرارداد     شـود     ديـده مـي   در مـواردي    غالبـاً    سوء استفاده    اين
جـارت  اي در دنيـاي ت     امكان چنـين سـوء اسـتفاده      ندارند؛ از اين رو،      ١معاملي يكسان 

  روز بـه روز بيـشتر      ،رود  مـي   كالا و خدمات پـيش     ةفعلي كه به سوي انحصار در ارائ      
اين نقيصه در اصل اجراي مطلق شرط كيفري به تنهايي در عـدم پـذيرش و                . شود مي
 زيرا وجود اين نقيصه، مزيت اصـل مـذكور را نيـز تـا حـد      ؛كافي است  اين نظريه  ردّ

ين ميـان، تنهـا اصـل اجـراي شـرط كيفـري بـا               در ا  .دهد  مي الشعاع قرار  زيادي تحت 
 موجـود دراصـل   ٢آوري ت و اطمينانامكان تعديل قضايي آن است كه اولاً واجد دقّ        

اجراي مطلق شرط كيفري است و ثانياً بـا امكـان تعـديل وجـه مـشروط در صـورت                    
 به منظور مسدود كـردن      ٣العاده زياد يا بسيار ناچيز بودن، از قابليت انعطاف لازم          فوق

. باشد  مي  برخوردار ،راه سوء استفاده طرف قرارداد كه داراي قدرت معاملي بالاست         
 است كه تمايل به پذيرش اين اصل در كشورهاي اروپايي روز به روز              به همين اعتبار  

 و حتي حقوقدانان كشورهاي تابع سيستم حقوقي عرفي، نظير انگليس           يابد  افزايش مي 
ت از يك سـو و عـدالت        ل در ايجاد اطمينان و دقّ     ثر بودن اين اص   ؤنيز به كارآيي و م    

  .)Treitel, ibid.:224: ك.براي مثال ر( ندا  در روابط قراردادي معترف،از سوي ديگر
 اصل مورد پذيرش در كشور ما اصل اجراي مطلـق شـرط             ،همچنان كه گفته شد   

فاده از هاي ناشي از اين اصل و عمدتاً امكان سوء اسـت     با توجّه به نقيصه    .كيفري است 
 به پيچيدگي روابط تجاري و حقوقي در كشور مـا           توجّهآن در روابط قراردادي و با       

 كشور ما نيز امكـان تعـديل        قانونگذاري، جا دارد كه     الملل  بين روابط تجاري    ةو توسع 
دلايـل زيـر ايـن      . شناسدب ـ به رسـميت     معيّنقاضي را در موارد     از سوي   شرط كيفري   

  :كند  ميپيشنهاد را تقويت
ترين دليل براي حمايت و حفظ اصل اجراي مطلـق شـرط كيفـري، اصـل              مهم .۱

از آزادي قراردادها و لزوم احترام به قصد مشترك طرفين در بـاب شـروط قـراردادي و                  
را گرچه اين اصل، به ظاهر، اصل اجراي مطلق شرط كيفـري            . جمله شرط كيفري است   

                                                        
1. Equal bargaining power. 

2. Certainty. 

3. Flexibility. 
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ت اراده را نبايد اصـلي      حاكميّ اصل   ،طور كه گفته شد     همان ،كند  مي  و تقويت  تأييد
انحـصار  توسعة روابط قراردادي در جامعـه و ايجـاد          . حدّ و حصر تصوّر كرد      مطلق و بي  

 كالا و خدمات و لزوم حمايت از طرف ضعيف قرارداد و نيز حقوق جامعه،               ةدر ارائ 
كند و حقوق كشور ما       مي ت اراده را اقتضا و توجيه     اجمالاً لزوم تحديد اصل حاكميّ    

 از .، ولو بعد از انقلاب اسلامي، شاهد چنين تحديدهايي بوده است متعدّدمواردي  در  
ب مجمـع تـشخيص مـصلحت نظـام،         توان به قانون كار مـصوّ       مي ترين اين موارد   مهم
 و حفـظ    ۱۳۶۲١ ب سـال   مـصوّ  مـستأجر  قانون روابـط مـوجر و        ۱۴ ة ذيل مادّ  ۳ ةتبصر

  .دكر اشاره ۱۳۵۶ سال ب مصوّمستأجرو  قوانيني نظير قانون روابط موجر
 اصل اجراي مطلق شرط كيفري به نحـو         زآيا امكان و احتمال قوي سوء استفاده ا       

 ـ       ۲۳۰ ةمندرج در مادّ   ت اراده در ايـن بـاب را         قانون مدني، لزوم تحديد اصـل حاكميّ
 روابط تجاري و اقتصادي در كشورمان و نيـز          ة به توسع  توجّهد؟ آيا با    كن   نمي ايجاب

ايجـاد نـوعي عـدم      ه،  نتيج ـدر   كالا و خـدمات و       ةد انحصار در ارائ   ايجاد برخي موار  
 نبايد به منظور حمايـت از حقـوق         قانونگذارتعادل در قدرت معاملي طرفين قرارداد،       

 قـدم پـيش گذاشـته و راه سـوء     ،طرف ضعيف قرارداد و نيز حمايت از حقوق جامعه    
سـد شـبيه دلايلـي كـه        ر  مـي   قـانون مـدني را سـد كنـد؟ بـه نظـر             ۲۳۰ ةاستفاده از مادّ  

قـانع كـرده    ت اراده در روابط كارگر و كارفرمـا          را به تحديد اصل حاكميّ     قانونگذار
 ۲۳۰ ة در خصوص شرط كيفري نيز موجود بـوده و لـزوم تحديـد قلمـرو مـادّ                 ،است

  .كند  ميقانون مدني را با ايجاد امكان تعديل قضايي آن ايجاب
ع از اجراي شرط كيفري كه حاوي مبلغي  توان استدلال كرد كه امتنا      مي  اساساً .۲

 ـ       ،متناسب با خسارات است   نابسيار گزاف و     منافـاتي   ت اراده  بـا اجـراي اصـل حاكميّ
در فرضــي كــه طــرفين قــرارداد پرداخــت مبلغــي بــسيار زيــاد و نامتناســب بــا . نــدارد

تـوان بـه     مـي كنند، قصد اجراي شـرط را مـشكل    ميخسارات را ضمن قرارداد شرط   
 تخلّـف  هنگـام پـذيرش چنـين مبلغـي بـه عنـوان جـزاي           تعهّـد  م .كـرد  طرفين منتسب 

 ؛پرورانـد   نمـي قراردادي خويش، هرگز قصد و حتي احتمال نقض قرارداد را در سـر            

                                                        
  . شده است آن منقضييت اجرامدّاكنون اگرچه . ١
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، در زمــان انعقــاد تخلّــف پرداخــت چنــين مبلغــي در صــورت دة جــدّيارا، بنــابراين
نيـز هنگـام تحميـل     هل ـتعهّد م،از سوي ديگـر . قرارداد، ظاهراً به او قابل انتساب نيست  

اي براي ايجاد فشار بـيش از حـد و           چنين وجهي به عنوان شرط كيفري، آن را وسيله        
پنـدارد و قـصد دريافـت آن در صـورت       مـي  به اجراي به موقع قـرارداد    تعهّدتهديد م 
تـوان گفـت     مـي  حداقل؛ پسه در سر ندارد    قراردادي را به عنوان قصدي اوليّ      تخلّف

ت اشـتراط چنـين مبلـغ نامتناسـب و گزافـي ايـن اسـت كـه                  ه در صـور   كه فرض اوليّ  
از سـوي   بنابراين عدم اجـراي آن       .اند طرفين، حسب ظاهر، قصد اجراي آن را نكرده       

  .منافاتي نداشته باشد ت ارادهن است با اصل حاكميّكدادگاه مم
اصـلاحات  پـيش از  ( قانون مدني فرانسه ۱۱۵۲ قانون مدني ايران از مادّة   ۲۳۰مادّة  . ۳
 . م ۱۹۷۵ فرانـسه در     قانونگـذار  ،كـه گذشـت    همچنـان . اقتباس شده اسـت   ) . م ۱۹۷۵

 و ايجاد امكان تعديل قضايي شـرط        ۱۱۵۲ ةضرورت بر هم زدن اصل مندرج در مادّ       
رسد چنـين ضـرورتي در ايـران نيـز امـروزه              مي به نظر . كيفري را به رسميت شناخت    

ن چنـين گـامي و ايجـاد امكـان           با برداشت  قانونگذار كه   ستموجود است و بسيار بجا    
  .تعديل قضايي شرط، راه اجراي عدالت در روابط قراردادي را هموار سازد

  بـه نظـر    ، قانون مدني به عمـل نيامـده اسـت         ۲۳۰ ةتا زماني كه تجديد نظر در مادّ      
 مذكور، راه سوء استفاده     ةتوانند با تفسير عبارت مندرج در مادّ        مي هارسد دادگاه   مي

 ۲۳۰ ةعبـارت مـادّ   . دكنن ـاصل اجراي مطلق شرط كيفـري را مـسدود          بيش از حد از     
 زمـاني كـه     .كنـد   مي اشاره» مبلغي به عنوان خسارت   «قانون مدني به اشتراط پرداخت      

متناسـب بـا خـسارات بـه عنـوان          نااملاً  ك ـطرفين نسبت به پرداخـت مبلغـي گـزاف و           
فق به تعيين مبلغي    توان توا   نمي ، اشتراط شرط كيفري را    كنند   مي موضوع شرط توافق  

دانست و اساساً چنين قصدي نيـز، اولاً و بالـذات، حـسب ظـاهر،              » عنوان خسارت «به  
توان موضوع را از شمول   مي در چنين مواردي؛ بنابراين،به طرفين قابل انتساب نيست    

ايـن نظـر، گرچـه      .  قانون مدني خـارج و از اجـراي شـرط خـودداري كـرد              ۲۳۰ ةمادّ
موافق با برقراري عدالت در روابـط قـراردادي         اما  واقع شود،   ممكن است مورد ايراد     

ها به اين   از سوي ديگر، تمايل دادگاه    . تاست كه از وظايف مهم دادرس دادگاه اس       
  . قانون مدني را هموارتر سازد۲۳۰ ةنظر ممكن است راه تجديد نظر قانوني در مادّ
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